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اعتصاب گسـتـرده رانـنـدگـان کـامـيـون نـمـونـه شـورانـگـيـزي از                            
شهـر کشـيـده       ٢٠٠اعتصابات سراسري است که دامنه اش به بيش از 

شده است. ابعاد وسيع اين اعتصاب، سازمانيافتگي آن، فضاي اتحاد 
و همبستگي اي که بر آن حاکم است، خواستهاي روشني که رانـنـدگـان    
بر آن پافشاري ميکنند، تاکيد اعتصابيون بر اتحاد کارگران و معلمان 
و رانندگان، و ايستادگي رانـنـدگـان اعـتـصـابـي در بـرابـر فشـارهـا و                      
تهديدات حکومت، و بسياري خصوصيـات ديـگـر ايـن حـرکـت را بـه                  
حرکتي بي سابقه، آموزنده و راديکال تبديل ميکند که بايد وسيعا آنرا 

 مورد پشتيباني قرار داد. 
رانندگان کاميون در بيانيه اولين روز اعتصابشان در اول مهر ماه  

بر هفده خواست فوري شان تاکيد کرده و هدف خود را پـايـان دادن بـه          
اين بساط ظلم و نابرابري در جامعه اعلام کرده اند و اين خـود حـلـقـه         
کليدي است که مبارزات آنان را به مبارزات کـل جـامـعـه عـلـيـه کـل               
بساط توحش و بردگي سرمايه داري حاکم وصل ميـکـنـد. پـلاکـارد و           
پارچه نوشته هاي روي کاميون هاي رانندگان اعتصابي که بـر روي آن      
نوشته شده است،"گراني لاستيک و شهريه مدرسه"، "رانـنـده خسـتـه و              
معلم ورشکسته"، "راننده، کارگر، معلم، اتحاد، اعتصاب" به روشنـي     
اين همبستگي مبارزاتي را بيان ميخواهد و فراخواني شـورانـگـيـز از       
سوي آنهابه کل جامعه براي رفتن بسوي اعتصابات سراسـري و جـارو       

 کردن کل اين بساط ستم ونابرابري است. 
به عبـارت روشـنـتـر اعـتـراض رانـنـدگـان کـامـيـون بـه گـرانـي و                              
دستمزدهاي ناچيز زير خط فقرو اعتراض به اختلاسهـا و تـبـعـيـض و            
نابرابري است. اعتراض آنان به بيکاري، نـداشـتـن امـنـيـت شـغـلـي و                  
پرداخت نشدن بموقع حقوقها است. اعتراض آنان به نا امن بودن جـاده   
ها که هر روز قرباني ميگيرد و ايمني شرايط کاري شان است. آنها به  
نداشتن حق ايجاد تشکل و سنديکايـهـاي کـارگـري و بـه وعـده هـاي                  

 توخالي مسئولين معترضند. 
همانطور که اشاره کردم ايـنـهـا هـمـه          
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مـهـرمـاه       ١٣ يک سال پيش روز 
محمد جراحي بعد از تحمل  ٩٦ سال 

سالها بيماري سرطان براي هـميــشـه       
ما را ترک کرد. مـحـمـد جـراحـي را             
هــمــچــون شــاهــرخ زمــانــي دوســت          
نزديکش، در واقع جمهوري اسلامـي  
کشت. او را در شـرايـط نـامنــاسـب              

سـال در زنـدان          ٥ بهداشتي بيش از     

يــمـاري                     نــد. مـحـمـد بـه ب نگه داشتـ
ســرطــان تـيـــروئـيـــد مـبــتـــلا شــد و             
لــي زود اوج گـرفـت.                  بيـمـاريـش خيـ
مقــامـات زنـدان عـامــدانـه امـکــان              
دسترسي به درمان و دارو را در زنـدان  
تــي       براي او فراهم نکردند و نهايتـا وق
که بيماريش به حد کشنده رسيده بـود  
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موضوعات اعتراضات هر روزه بخش هاي مختلف مردم است. يک مثال 
بارز آن تجمع  بازنشستگان در بيستم شهريور در اعتراض به گـرانـي هـا      

ميليون، حقوق ما دو ميليون اعتراض خود  ٥است که  با شعار خط فقر 
را به زندگي زير خط فقر اعلام داشتند. معلمان نيز براي سيـزدهـم مـهـر        
ماه، روز جهاني معلم اعلام تجمع کرده اند و يکي از چالـش هـاي آنـان،        
اعتراض به فقر معيشتي و گراني و تورم اسـت. رانـنـدگـان کـامـيـون در               
بيانيه خود بر هفده خواست فوري شان تاکيد کرده و هدف خود را پـايـان       

 دادن به اين بساط ظلم و نابرابري در جامعه اعلام کرده اند.
رانندگان کاميون در خرداد ماه يعني حدود سه ماه قبل نيز در حدود 

شهر اعتراضات قدرتمندي برپا کردند و بخش هاي مختلـف حـمـل       ١٧٠
ونقل در آن شرکت داشتند. اعتراضات آنان با همبستگي وسيعي از سوي 
مردم روبرو شد. زير فشار اين اعتراضات وعده هاي بسياري به رانندگان  
کاميون داده شد. اما هيچ اقدامي در جهت آنها صورت نگرفت. اکـنـون       
با عميق تر شدن بحران اقتصادي حکومت و سقوط ارزش ريال و افزايش 
سرسام آور قيمت ها، مشکلات رانندگان کـامـيـون و کـامـيـونـداران بـه                 
مراتب بيشتر شده است. رانندگان کاميون از اول مـهـر دور جـديـدي از                
اعتصاباتشان را آغاز کرده و ميگويند تا پاسخ نگيرند، به اعتراضـشـان   

 ادامه خواهند داد. 
در اين فاصله کـوتـاه رانـنـدگـان کـامـيـون تـوانسـتـه انـد مـوجـي از                           
همبستگي را پيرامون خود شکل دهند. از جـملـه در حـمـايـت از آنـهـا                     
طوفان تويتري به راه افتاده است. تشکلهاي مختلف کارگري اخبـار آنـرا      
مرتبا پوشش ميدهند. انجمن صنفي بـرق و فـلـز کـار طـي بـيـانـيـه اي                       
حمايت خود را از اين اعتصابات اعلام کرده است. همچـنـيـن در بـرخـي           
جاها از جمله در جـاده اي در شـيـراز مـردم در حـمـايـت از اعـتـصـاب                           
رانندگان اسکورت تريلي هايي که بار ميبرند را مورد حمله قـرار داده و      
جلوي حرکت آنان را گرفته اند و بسياري از شرکت هـاي مسـافـربـري در           
 جنوب به اعتصاب پيوسته و حرکت ماشين هايشان را متوقف کرده اند.

اعتصاب رانندگان کاميون در عيـن حـال پـاسـخ درخـوري اسـت بـه                  
حکومتي که با شبهه اينکه ميتواند با اعدام و سـرکـوب جـامـعـه را از              
خواستهايش عقب بزند، فعالين معترض جـامـعـه را احضـار و تـهـديـد                  
ميکند، براي آنان احکام شلاق و زندان صادر ميکند و در جـايـي مـثـل           
کردستان سه فعال سياسي رامين حسين پناهي و لقمان و زانيـار مـرادي     
را اعدام کرد. از هـمـيـن رو اعـتـصـاب رانـنـدگـان کـامـيـون، در ادامـه                           
اعتصاب سياسي سراسري مردم کردستان عليه اعدامها و سـرکـوبـگـري       
حکومت اسلامي بيش از هر چيز نشاندهنده اوضـاع طـوفـانـي جـامـعـه              

 است.
اعتصاب سراسري رانندگان کاميون تاثير مهمـي در تـغـيـيـر تـوازن             
قواي جامعه به سود مبارزات بخش هاي مختلف جامعه داشته و راه را     
براي رفتن بسوي اعتصابات سراسري در تمام بخش هاي کارگري فـراهـم     
تر ميسازد. به عبارت روشنتر اين اعـتـصـابـات دسـت بـردن بـه  ابـزار                      
اعتصابات سراسري  را به عنوان يک راهکار موثر و قدرتمـنـد در بـرابـر         

 همه مردم قرار ميدهد . 
و خلاصه کلام اينکه اعتصاب رانندگان کاميون در متن پر جـنـب و     
جوش اعتراضي کارگري و در فضاي پر تلاطم جامعه يک اتفاق سـيـاسـي    
مهم است و انعکاسي از فضاي اعتراض همه مردم عليه جهنم جمـهـوري   
اسلامي است. بايد وسيعا از اين اعتصاب پشـتـيـبـانـي کـرد. زنـده بـاد                 

 رانندگان کاميونها!

 ۱ از صفحه  

مهر اعتصاب با شـکـوه      ٥ امروز 
و ســراســري رانــنــدگـاـن کـاـمــيــون و             
کاميونداران وارد پنجـمـيـن روز خـود         
شد. اين اعتصاب مدام گسترش مـي   

 ٣١ شـهـر در          ٢٠٠ يابد و تاکنون بـه    
استان رسيده است. رانندگان متحدانـه   
لــف           ايستاده اند و با ابـتـکاـرات مـخـت
براي جلب همـبـسـتـگـي بـخـش هاـي             
ديــگــر جـاـمــعــه تــلاش مــيــکــنــنــد.          
پلاکاردها و پارچه نوشتـه هاـيـي روي        
کاميون ها نصب شده و روي آنها بـراي  
نــمــونــه نــوشــتــه شــده اســت "گــرانــي             
لاستيک و شهـريـه مـدرسـه"، "رانـنـده             
خسته و معلم ورشکسته"، و همچنين  
ــم، اتــحـاـد،              ــنــده، کـاـرگــر، مــعـلـ "ران
اعتصاب". به اين تـرتـيـب رانـنـدگاـن             
کاميونها معلمان و کارگـران و ديـگـر        
بخشهاي جامعه را به همبستگـي فـرا     

 ميخوانند.  
 

با گستـرش مـباـرزات رانـنـدگاـن           
اـ ايـن        کاميون موجي از همبستگي ب
اعتراضات به راه افتاده است. از جملـه   

تا  ٩ شب پنجم مهرماه فاصله ساعت 
شب طوفان تويتري در حمايـت از     ١١ 

اـن   اعتصابات رانندگان کاميون به جري
اـوگاـن         افتاده است. همچنين امـروز  ن
مسافربري خوزسـتاـن در حـماـيـت از            
اـوگاـن         اعتصاب سراسري رانـنـدگاـن ن
دســت بــه اعــتــصـاـب زدنــد و کـلـــيــه            
سرويس هاي خود به ديگر استانـهاـ را     
لغو کردند. شرکتهاي مسافربري ايـران   
پيما، همسفر، تي بي تي، رويال سـفـر     
ــقـــر دراهـــواز، آبــاـدان،                 و... مســـتـ
خرمشهر، ماهشـهـر، ايـذه  و ديـگـر              
اـن نـيـز روز               شهرهاي اسـتاـن خـوزسـت
چهارم مهرماه در حمايت از اعتصاـب  
رانندگان کاميون غـرفـه هاـي فـروش           
بليط را تعطيل و سرويسهاـي خـود را       

 لغو کردند.  
 

اـ شـکـوه و         در مقابل اين حرکت ب
گسترده، دست انـدرکاـران حـکـومـت          
براي شکستن اعتصاب شروع به تقـلا  

کرده اند و تلاش ميکنند برخي را بـه      
اعتصاب شکني تشويق کـنـنـد. اماـ        
اـ آن               اـرانـه ب رانندگان کامـيـون هـوشـي
اـرگـيـري         مقابله ميکنند. از جمله از ب
تريلي ها جلــوگـيـري مـيـکـنـنـد. در                 
جاهايي به ميان رانندگانـي کـه قصـد        
اـنـع              بار زدن دارند ميروند و آنـهاـ را ق
ميکنند که به اعتصاـب بـپـيـونـدنـد.         
اـي          پايانه هاي بارگيري از طـريـق مـدي
اجتماعي اعلام ميکنند که بـه دلـيـل      
اـيـد.       اعتصاب کسي براي بارگيري نـي
اـ                    اـر ب لــي هاـي ب در جاهايـي کـه تـري
اسکورت دولتي حـرکـت مـيـکـنـنـد،            
جلوي آنها را ميگيرند و در يک خبر از 
شـيـراز از حـملــه مـردم بـه تـاـنـکـر و                    
اسکورت آن تـوسـط حـکـومـت بـراي           
جلـوگـيـري از حـمـلات گـزارش شـده                
است. و بالاخره اينکه امروز راننـدگاـن    
اـ       اعتصابي کاميون از بندر خميـنـي ب
اـيـد اعـتـصاـب            اعلام اينکه کسي نـي
است، خبر دادند کـه ماـشـيـن هاـ در            
بندر ماهشهر تماماـ خـوابـيـده انـد و            
کسي بار نميزند و حتي ماـشـيـنـهاـي        
داخل بندر که داخلي کار ميکردند در   
اعتصابند و درب پايانه بنـدر اماـم را       
بسته اند. در همين خـبـر گـفـتـه شـده              
است که چند نفر از رانندگان کاـمـيـون    
تــوســط يــگـاـن حــفـاـظــت حــکــومــت         
بازداشت شدند که با توجـه بـه فضاـي        
گسترده اعتراض بلافاصلــه آزاد شـده        

 اند.  
 

اـ         حکومت شايع کرده اسـت کـه ب
قطار و ماشينهاـي ارتشـي و دولـتـي           
ميخواهند بارها را جابجا کنند و ايـن    
کاملا جو سازي و پوشالي است. زيـرا   
اـز بـه           خود حمل و نقل بار به قـطاـر نـي
کـاـمــيــون دارد. ضــمــن ايــنــکــه ريــل           
بارگيري و ماليات قـطاـر چـنـد بـرابـر             
مخارج حمل ونقـل جاـده اي اسـت و            
برايشان بسيار گـران تـماـم مـيـشـود.             
گفته ميشود که استانداران در رابـطـه       
اـ اعـتـصاـب                 با چگـونـگـي بـرخـورد ب
رانندگان جلسه داشته اند و قـرار شـده       

است که از کاميون هاي شرکتي بـراي    
شکست اعتصاب رانندگان کاـمـيـون      
لــيـه شـرکـت هاـي             استفاده کنند. به ک
اـدان، شـرکـت       دولتي از جمله شرکت آب
خليج فارس، جهاد نصر، خـط سـبـز،        
ايثار گران، توکا، وغيره نامه داده شـده  
است که کاميون هاي خـود را جـهـت          
حمل بار به بندرعباس اعـزام کـنـنـد.         
رانندگان کاميون ضمـن انـتـشاـر ايـن          
خبر به همکاران خود هشـدار داده انـد       
ــردد                   ــع ت ــد و مـاـن کــه آمـاـده بـاـشــن

 کاميونهاي شرکتي شوند. 
 

رانندگان کاميون و کاـمـيـونـداران      
بند توضيـح   ١٧ خواستهاي خود را در 

ــي                  ــورهـــاـي اصـــلـــ ــحــ داده و مــ
اعتراضاتشان را اعتراض بـه گـرانـي،        
بيکاري، نـداشـتـن امـنـيـت شـغلــي،                
اـچـيـز و            دزدي و چپاول، حقوق هاـي ن
تعويق در پرداخت حقوقها، و نداشـتـن   
حق ايجاد تشکل و وعده هاـي پـوچ و       
توخالي مقامات مسئول اعـلام کـرده     
اند. و اينها همه مـحـور اعـتـراضاـت           
کل جامـعـه علــيـه بساـط جـهـنـمـي                 
جمهوري اسـلامـي اسـت. رانـنـدگاـن              
کاميون خواستار پايان دادن به کل اين 
بساط ظلم و نابرابري در جامـعـه شـده      

 اند.  
 

اعتصاب رانندگان کاميون نمونـه  
اـت سـراسـري         شورانگيزي از اعتـصاـب
است که در حرکتي متحد و قدرتـمـنـد    
به جلو مـيـرود و جـبـهـه وسـيـعـي از                 
همبستگي مبارزاتـي را در جاـمـعـه           
شـکــل مــيــدهــد. از ايــن اعــتــصـاـب            
فعالانه حمايت کنيم و صـداي آنـرا بـه        
گوش همه برسانيم. زنده باد رانـنـدگاـن     

 معترض و حق طلب!
 

پيش بسوي اعتصابات و اعتراضات 
 سراسري

 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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کــيــوان جــاويــد: اطــلاعــيــه حــزب            
کمونيست کارگري در مـورد حـملـه        
مسلحانه در اهواز بـا افشـاگـري از          
جمهوري اسلامي شروع ميشود. آيا  
نميبايست ابتدا به حمله مسـلـحـانـه     
بـه نـيـروهـاي نـظـامـي رژيـم اشـاره                  
ميشـد و ايـن عـمـلـيـات مـحـکـوم                  

 ميگرديد؟  
حميد تقوائي: اطـلاعـيـه در مـورد            
حمله مسلحانه در اهواز اسـت و بـه       
همين مساله پرداخته است. ولي در    
ابتدا بـر ايـن تـاکـيـد کـرده کـه رژه                    
نظامي نيروهاي نظامـي جـمـهـوري       
اسلامي در واقع بخشي از تاکـتـيـک    
و ســيــاسـت حــکـومــت اسـت بــراي            
مرعوب کردن جامعه و براي بـه رخ      
کشيدن قدرت رژيم در مقابل مـردم    
معترض. و ايـن نـيـروهـا جـزئـي از              
دستگاه سرکوب جمهوري اسـلامـي     
هستند. اطلاعيه ابتدا بـايـد روشـن        
مــيــکــرد کــه بــرخــلاف تــبــلــيــغــات         
حکـومـت ايـنـطـور نـيـسـت کـه در                  
اتفاقي که در اهواز افتاد جـمـهـوري      
اسلامي قرباني است و تنها نـيـروي     
حمله کننده سياستهاي ارتجـاعـي و     
تروريستي داشته است. بايد تـاکـيـد     
ميشد که نيروهاي نظامي جمهـوري  
اسلامي و فعاليتهائي نظير رژه آنها 
در شهرها نهادها و اقداماتي کاملا 
ضــد مــردمــي و ارتــجــاعــي و در              
راستاي قدرتنمائي رژيم عليه مـردم    
معترضي است که در همـه شـهـرهـا       
بپاخاسته انـد. بـعـد از اعـلام ايـن                 
واقعيت اطلاعيه توضيح ميدهد که 
اين حرکت به مردم ربـطـي نـدارد و          
تمامـا در مـقـابـل مـبـارزات آنـهـا                 
است. لازم بـود اطـلاعـيـه جـايـگـاه             
واقعي هر دو طرف را در ايـن حـملـه      

 نشان بدهد و افشا کند.
 

کيوان جاويد: ولي تمام دولتـهـا ايـن       
واقعه را بعنوان يک حمله تروريستـي  
محـکـوم کـردنـد. اطـلاعـيـه حـزب                
بعنوان يک حمله نظامي از ايـن يـاد     
ميکند. آيـا آگـاهـانـه و تـعـمـدا از                 
تروريستي خواندن اين حمله احـتـراز     

 شده؟ 
حــمــيــد تــقــوائــي: اصــطــلاح حــملــه          
تروريستي را هم جمهوري اسـلامـي     

به کار برده است و هـم دولـتـهـا. بـر           
دولتها و بر خود جمهوري اسـلامـي     
حرجي نيست. دولتهائي که تا کنون  
يک کلام از فعاليتـهـاي تـروريسـتـي        
جمهوري اسلامي بخصوص در خود 
ايــران، نــظــيــر اعــدامــهــا و ديــگــر            
جنايات و سرکوبگـريـهـايـش عـلـيـه          
بخشهاي مختلف جـامـعـه، حـرفـي          
نزده اند و يا خيلي با اغـمـاض و بـا        
زباني ديپلماتيک اعتراضکـي کـرده     
اند، در اين ترديدي بخود راه نـدانـد       
که حمله به نيروهاي سرکوبگر رژيـم    
را حمله اي تروريستي بـنـامـنـد. بـه         
نظر ما حملـه بـه سـپـاه و بسـيـج و                 
ارتــش و ســايــر نــيــروهــاي مســلــح           
ــي            ــات ــي جــمــهــوري اســلامــي عــمــل
تروريستي نـيـسـت. مـمـکـن اسـت               
گــروهــهــاي حــملــه کــنــنــده ســابــقــه          
تروريستي داشته باشند و تروريسـت  
بــاشــنــد، کــمــا ايــنــکــه داعــش کــه           
مسئوليت اين عمـلـيـات را بـعـهـده           
گرفته يک گروه تروريست آدمکش و   
جنـايـتـکـار اسـت، ولـي جـمـهـوري                
اسلامي هم خودش داعشي است که 
در ايران حکومت ميکند. نمـيـتـوان     
و نبايد حمله به نـيـروهـاي نـظـامـي           
حکومتي مثل جمهوري اسلامي را   
تروريسم ناميد. ايـن مـوضـع خـود            
حکومت و دولتهائي است که از آن     
حمايت ميکنند و يـا بـا آن روابـط            
ديپلماتيک و تـجـاري دارنـد. قصـد            
رژيــم و حــامــيــانــش ايــنــســت کــه             
جمهوري اسلامي را قـربـانـي جـلـوه          
بدهند و حمايت افکار عـمـومـي را        
جلب کنند ولـي اگـر بـحـث بـر سـر                 
تروريسم اسـت جـمـهـوري اسـلامـي           
خــودش مــنــشــا و ســتــون فــقــرات            
تروريسم هم در جامعه ايران اسـت و    
هم در منـطـقـه و حـملـه بـه نـيـروي                 
نظامي چنين حکومتي را نمـيـشـود    
با هيچ توضيح و توجيهي تـروريسـم   

 ناميد.  
  

کــيــوان جــاويــد: عــلاوه بــر داعــش            
گروهي بنام الاحواز هم مسـئـولـيـت     
اين حمله مسلحانه را بعهده گـرفـتـه      
اسـت. اطــلاعــيــه حــزب مــيــگــويــد          
مسئول اين حمله هر کـه بـاشـد ايـن         
واقعه به قوم پرستي و تفرقه افکـنـي   

دامن ميـزنـد و هـمـچـنـيـن فضـاي               
امنيتي را تشديد ميکنـد.   -پليسي

چرا اين حمله ميتواند چنين نتايجي 
 داشته باشد؟ 

حميد تقوائي: الاحواز ادعا کرد کـه     
گروه يا ائتلافي تحت نام "مقـاومـت    
ملي اهواز" اين عملـيـات را انـجـام          
داده و الاحواز هم ظاهرا بـخـشـي از      
اين ائتلاف است. هـمـه الاحـواز را           
مي شنـاسـنـد. ايـن يـک گـروه قـوم                 
پرست اسـت و تـمـام سـيـاسـتـهـا و                 

پراکـنـي   ­ موضعگيريهايش برنفرت
قومي بين "عرب و فارس"  مبتـنـي     
است و نفس اينکه خود را بخشي از 
" مقاومت مـلـي اهـواز" مـيـنـامـد              
نشان ميدهد که چطور دارد حسـاب  
مردم خوزستان را بعنوان يک مـلـت     
از بقيه مردم ايران جدا ميکـنـد. در      
تمام تبليغات و مـواضـع ايـن گـروه         
تفرقه افکني و تـقـابـل مـيـان بـقـول            
خودش "ملـت عـرب" خـوزسـتـان و              

 فارسها نقش اساسي ايفا ميکند.
داعش هم گروه ديگري است کـه  
مسئوليت حمله مسلحانه را بعـهـده   
گرفته است. اين يک نيروي اسلامـي   
ــا               ــروريســت اســت ب آدمــکــش و ت
سياستهائي مبتني بر نفرت پراکني 
مذهبي حتي ميان شيعـه و سـنـي.        

هـا را    ­ نيروئي که هـمـه غـيـرسـنـي        
ــد و                ــدم مــيــدان ــر و مــهــدورال کــاف
آدمکشيها و جنايات دهشتـنـاکـش    

 معرف حضور همه هست. 
چنين نيروهائي ادعا کـرده انـد       
که حمله مسلحانه اهـواز کـار آنـهـا         
بـوده اســت. نـفــس ايــن امــر نشــان              
مـيـدهـد ايـن حـرکـت چـه جـايـگــاه                  
سياسي ارتجاعي و ضد انسانـي اي    
دارد. اين به جمهوري اسلامي اجازه  
ميدهد که او هم به تـفـرقـه و نـفـرت          
پراکني قومي و مذهبي دامن بـزنـد   
و تلاش کند کـه بـه ايـن بـهـانـه کـه                
گروههاي قومي و جـدائـي طـلـب و           
تجزيه طـلـب و تـروريسـت امـنـيـت              
مـلــي را بــه خـطــر انـداخــتــه انــد و                
خزعبلاتي از اين قبيل، بگير و ببند 
راه بيندازد و سـرکـوبـگـريـهـايـش را          
تشديد کند. از سوي ديگر نيـروهـاي   
قوم پرست هم زمينه بيشـتـري بـراي      

دامن زدن به تفرقه افکنـي و نـفـرت        
پراکني هاي قومي ـ مـذهـبـي پـيـدا        

 ميکنند.  
به اين دلايل است که اطـلاعـيـه    
حزب تاکيد ميکند که اين حرکت به 

مـذهـبـي چـه          -نفع نيروهاي قومـي 
داعــش، چــه الاحــواز و چــه خــود               
جمهوري اسلامي که يک حـکـومـت      
مذهبي و ارتـجـاعـي هسـت تـمـام               

 ميشود.
 

کيوان جاويد: چطـور مـمـکـن اسـت           
جمهوري اسلامي که در ايـن واقـعـه      
اين چنين مورد حـملـه قـرار گـرفـتـه           
است و ميشود ضعف حـکـومـت را      
در اين واقعه ديد از اين اتفـاق سـود     
ببرد؟ بـعـضـا مـردم از ايـن واقـعـه                
خوشحال شده اند. چطـور مـيـتـوانـد         
دولتي مثل جمهوري اسلامي از اين 
حمله خوشحال باشد و بقول اطلاعيه 
 حزب آنرا يک "مائده آسماني" بداند؟ 
حميد تقوائي: بحث اين نـيـسـت کـه        
جـمـهـوري اسـلامـي از ايـن واقـعــه                
استقبال ميکند و يا خوشحال اسـت  
و يا دوست داشـتـه چـنـيـن اتـفـاقـي             
بيافتد. بحث اينست که به هر دليـل   
و از جــانــب هــر کــس ايــن حــملــه                
مسلحانه صورت گرفته باشد عـمـلا   
ميتواند باصطـلاح آب بـه آسـيـاب           
حکومت بريزد. حکومت مـيـتـوانـد      
از اين واقعه به دلايل و در جهتي که 
گــفــتــم اســتــفــاده کــنــد. جــمــهــوري          

بر کلمه  -اسلامي تلاش خواهد کرد
کـه از ايـن          -تلاش تاکيد مـيـکـنـم      

واقعه به نفع خودش استـفـاده کـنـد.       
اينکه عملا چقدر موفق مـيـشـود و      
تلاشهايش چقدر به نتيجـه مـيـرسـد       
بحث ديـگـري اسـت. در اطـلاعـيـه              
گفته شده که بر زمينه اعتراضات و   
مبارزات توده اي کـه از هـر طـرف            
جمهوري اسلامي را محاصره کـرده    
است، اين تلاشها بجـائـي نـخـواهـد        
رسيد. ولي در هـر حـال حـکـومـت               
خواهد کوشيـد بـدنـبـال ايـن واقـعـه              
دوباره بر تفرقه افکني قـومـي بـيـن         
عــرب و فــارس و نــفــرت پــراکــنــي            

چون تقسيمبندي سنـي و     -مذهبي 
شعيه هم در مورد اهواز و خوزستان 

دامن بزند و از سـوي      -مطرح است
ديگر به بهانه ايـن حـادثـه بـگـيـر و             
ببند و سرکوبگريهايش را گسـتـرش     
بدهد. با اين تـوجـيـه کـه نـيـروهـاي             
مسلح به حکومت حملـه کـرده انـد.        
ميدانيد اين خط قرمزي است که در 
قاموس هيچ دولتي حتي طـرفـداران   

حقوق بشر نيز پذيرفته نيـسـت. ايـن       
کاملا عـادي و طـبـيـعـي بـه نـظـر                   
ميـرسـد کـه حـکـومـتـي نـيـروهـاي                 
اپوزيسيوني که به ارتش اش حـملـه       
کرده اند را سـرکـوب کـنـد. در ايـن             
چــهــارچــوب اســت کــه جــمــهــوري            
اسلامي تلاش ميکند از اين واقـعـه   

 به نفع خود استفاده کند.
اما جنبه ديگر واقعيت اينسـت  
که مبـارزات تـوده مـردم کـه تـمـام               
شهرها را از تهران و قم و مشـهـد و       
سنندج و شيراز و اصفهان بسـيـاري     
از شهرهاي ديگر از جـملـه اهـواز و          
شهرهاي خوزستان را که در هـمـيـن      
چند ماه اخـيـر مـبـارزات وسـيـعـي            
داشتند در بر گرفته است رژيم را از     
هر طرف در مـحـاصـره قـرار داده و           
حکومت به هر بهانـه و دسـتـاويـزي         
متشبث ميشود که ايـن شـرايـط را        
عوض کند. و لااقـل طـور ديـگـري            
جلوه بدهد. الان حکومت مـيـتـوانـد      
ايـنـطــور ادعــا کــنـد کــه نــيـروهــاي             
مخالـف او تـروريسـتـهـائـي نـظـيـر                
داعش و يا الاحـواز تـجـزيـه طـلـب             
هستند، اينها امنـيـت مـلـي را بـه            
خطر مياندازند و اگر قدرت بگيـرنـد   
ايران سوريه ميشود و غيره و غيـره.  
اين نوع تـبـلـيـغـات را ايـن حـرکـت               
ميتواند دامن بزند ولي همانطور که 
گفتم فکر نـمـيـکـنـم ايـن تـلاـشـهـا                 
بجائي برسد چـون مـبـارزات مـردم           

تر و متـرقـي تـر و        ­ بسيار پيشرفته
تعرضي تر و رژيم رسواتر از آن است 
که اين نوع  تبليغات تاثيري داشـتـه   

 باشد.  
 

کيوان جاويد: مردم خوزستان بـطـور     
اخص و مردم سراسر ايران در قـبـال       
اين نوع تحرکات کـه مـيـتـوانـد بـه             
مبارزه شان ضربه بزند چـه وظـايـف        

 ويژه اي دارند؟ 
حميد تقوائي: قبل از هر چيز اتحـاد   
و همبستگي. مردم بايد مستقل از    
اينکه چه مذهبي به آنها الصاق شده 
و يا چه قـومـيـت و مـلـيـتـي را بـر                   
پيشانيشان حک کرده اند در کنار هم 
و در حمايت از مبـارزات يـکـديـگـر        
همبسته و پيوسته به ميدان بياينـد.  
امروز اعتـراضـات گسـتـرده اي در           
شــهــرهــاي ايــران در جــريــان اســت.          
بخشهاي مختلـف جـامـعـه اعـم از            
کارگران، معلمان و بازنشستـگـان و     
زنــان و مــالــبــاخــتــگــان و خــانــواده          
زندانيان سياسي و جوانان که با بـاز    

 ۱۲ صفحه  
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در خبرها آمده بود که پـس از تصـويـب قـانـونـي در               
فرانسه مبني بر ممنوعيت قانوني مـزاحـمـت خـيـابـانـي            
براي زنان در اين کشور، مردي به اتـهـام مـزاحـمـت بـراي           
يک زن جوان در اتوبوس محـکـوم بـه جـريـمـه و سـه مـاه                   

 زندان شده است.
دوستي با طنز تلخي تعريف مي کرد که اگـر چـنـيـن         
قانوني در ايران تصويب و به مورد اجرا گذاشـتـه شـود از        
قبل جريمه هاي جمع آوري شده عليه مردان، احـتـمـالا از        
وابستگي به درآمد حاصله از نـفـت خـلاص مـي شـديـم.             
منظور اين دوست اين بود که مزاحمت هاي خيابـانـي در     
ايران مثل شمار قابل توجـهـي از کشـورهـاي دنـيـا رواج               

 زيادي دارد.
زنان با نگاه هـاي آزاردهـنـده در مـعـابـر عـمـومـي،                  
مزاحمت هاي کلامي از جمله متلک و فـحـاشـي هـنـگـام         
راه رفتن در خيابان، تماس و لمس بـدن در خـيـابـان و يـا              
وسيله نقليه عمومي، بوق زدن و ايستادن اتومبـيـل هـاي      
شخصي هنگام راه رفتن در خيابان و ... روبـرو هسـتـنـد.          
دلايل اين چنين رفتارهاي زشت و ناپسند چيسـت کـه نـه        
فقط در خيابان بلکه به اشکال مختلف حـتـي در دنـيـاي           

 مجازي هم ديده مي شود؟
طبعا جمهوري اسلامي با ايجاد يک جامعـه خـفـقـان       
زده براساس قوانين و عرف مذهب، بـا جـداسـازي سـازي         
دختران و پسران از سنين کودکـي، بـا ايـجـاد مـحـدويـت              
هاي فراوان براي برقراري روابط آزادنه و داوطلبانـه مـيـان      
زنان و مردان، با اجراي قوانين تحقير آمـيـز و تـبـعـيـض             
آميز عليه زنان در ايجاد چنيـن شـرايـطـي تـاثـيـر زيـادي               

داشته است. اما ايجاد مزاحمت هاي خياباني بـراي زنـان     
فقط به دوران حاکميت جمـهـوري مـحـدود نـمـي شـود و                

 حتي پيش از آن هم وجود داشت.  
وجود يک نگرش ديرينه مردسالارانه کـه مـتـاسـفـانـه         
همواره از جانب حکومتهاي مختلف و از جمله جمـهـوري   
اسلامي به شدت تقويت شـده اسـت، عـلـت اصـلـي ايـن                  
مزاحمت هاي خباباني است. طـبـق ايـن نـگـرش مـردان                
خود را حاکم بلامنازع بر زنان مي دانـنـد و ايـن را حـق               
خود مي دانند که با زنان هر رفتاري داشته باشد. در ايـن     
نگرش ارتجاعي زنان تنها وسيله اي براي رفـع نـيـازهـاي         
جنسي مردان هستند و به همين عنوان بـه آنـهـا نـگـاه و              
برخورد مي شود. متاسفانه فـرهـنـگ رايـج در جـامـعـه                 
فرهنگي مردسالارانه است و همه افراد در مـتـن چـنـيـن            
فرهنگي مي آموزند و تربيت مي شوند. در جوامعي کـه     
در زمينه برقراري برابري زن و مرد و غـلـبـه بـر فـرهـنـگ            
مردسالارانه موفـق بـوده انـد مـا کـمـتـر شـاهـد چـنـيـن                         

 رفتارهاي زشتي عليه زنان هستيم.
طبعا هر گونه مزاحمـت خـيـابـانـي بـراي زنـان بـايـد                  
ممنوع و قدغن شود. اما اين قانـون زمـانـي مـي تـوانـد              
موثر باشد که پيش از آن فرهنگ ارتجاعي مـردسـالارانـه    
در قوانين و سيستم حاکم ريشه نداشته باشد. زمـانـي کـه       
هر گونه تبعيضي در جامعه عليه زنان مـمـنـوع  شـود و           
زنان از حقوق برابر و يکسان با مردان بـرخـوردار بـاشـنـد.        
راه حـل سـاخـتـن جـامـعـه اي اسـت کـه هـمـه  بـدور از                               
اخلاقيات ارتجاعي و پوسيده خود را شهـرونـدان بـرابـر و         
يکسان بدانند و هـيـچ کـس بـه خـود اجـازه نـدهـد کـس                        
ديگري را به دليل جنسيت متفـاوت مـورد اذيـت و آزاد            

 قرار دهد.  

روز دوشنبه اين هـفـتـه اجـلاس         
سالانه سازمان ملل متحد کار خود 
را آغاز کرد. اين اجلاس نـيـز بسـان         
اجــلاس گــذشــتــه ايــن نــهــاد، وراي          
ادعاها و شعارهاي تکراري و مـردم    
فــريــب در مــورد نــجــات مــحــيــط           
زيست، کاهش گرسنگـي، ثـبـات و        
امنيت جهاني و غيره، نمايش رقـت    
انگيزي بود از تـقـلاي نـمـايـنـدگـان              
دولتهاي سرمـايـه داري بـحـران زده           
براي جلب توجه افکار عـمـومـي. از       
ســران جــنــايــتــکــار، فــاشــيــســت و          
مالـيـخـولـيـايـي هـمـچـون تـرامـپ،                
نتنياهو و روحـانـي، تـا شـرکـاي نـا             
محترم اروپايي شان همگي در ايـن      
خيمه شب بازي در قالب رجز خواني 
و خــط و نشــان کشــيــدن و تــمــلــقِ               
متقابل و چاپلوسي ديپلـمـاتـيـک بـه        

 ايفاي نقش پرداختند.
                موضع قـاطـع و بـي تـخـفـيـف
ترامپ در مورد جمهوري اسلامي و 
بعد دست کشيدن روي سـر روحـانـي      
بــنــام يــک آدم "لاولــي" يــا دوســت                
داشتني، در اين نمايش مسـخـره از       
قبل قابل پيش بيني بود. اما آويزان  
شدن حسن روحاني به نلسون مانـدلا  
آنهم از موضعي ضعيف و سخـيـف،   
تکميل کننده پرده اي ديـگـر از ايـن        
ــود. امــا چــرا                ســيــرک مضــحــک ب
جمهوري اسلامي چنين ضعيـف در    
مقابل "شيطان بـزرگ" ظـاهـر شـد؟           
چرا قدرت موشکـي را لاي پـوشـک           
پيچيدند و حتي سناريوي نـخ نـمـاي      
حمله اهواز هم  بداد مظلوم نـمـائـي      

 شان نرسيد؟ 
زيرا ترامپ و ديگر مـخـالـفـيـن        
حکومت اسلامي به اتفاقي مهـم از    
درون جامعه اشاره کردند و روحـانـي   
در مقابل آنهـا حـرفـي بـراي گـفـتـن              

نداشت. فـلـج اقـتـصـادي در کـنـار                 
بحران اجتماعي که سرتاپاي جامعـه  
را عليه جمهوري اسلامي فرا گرفتـه  
رئيس "دولـت اعـتـدال و امـيـد" را                
آچمز کرده است. اعتصاب عمـومـي    
کردستان که به فراخوان احـزاب چـپ     
و کمونيست شکل گرفت همـچـنـيـن     
اعــتــصــاب ســراســري و بــا شــکــوه           
راننـدگـان و کـامـيـون داران کـه بـا                  

شهـر رسـيـده       ٢٠٠ قدرت به بيش از 
است، نمونه هـاي مـتـأخـر مـبـارزه             
مردم براي خلاص شـدن از شـر ايـن          
حکومت و کل اين سيـسـتـم چـپـاول        
است. ابوالفضـل قـديـانـي يـکـي از              
چهره هاي شناخته شده مـجـاهـديـن       
انقلاب اسلامي اخيـرا گـفـتـه اسـت          
"اعمال دولـت تـرامـپ و عـمـلـکـرد               
آقاي خامنه اي عـمـلا دو لـبـه يـک              
قيچي اند که با هم افزايي، تن ملـت  
ايران را مجروح مي کند". نوري زاد     
ميگويد خامنه اي جاسوس روسـيـه     

 و پوتين است. 
اينها همه از ياران ديروز خامنـه  
اي و روحاني و خميـنـي بـوده انـد و           
امروز شکاف بـه حـدي رسـيـده کـه              
حــتــي از درون مــجــلــس اســلامــي           
ــلــنــد شــده اســت کــه              صــداهــايــي ب
ميگويند "اين مملکـت جـنـگ زده         
نيست، قحطي زده نيسـت، خـيـانـت       
زده است". فحـشـهـاي رکـيـکـي کـه              
لمپـن هـاي حـاکـم نـثـار يـکـديـگـر                   
ميکنند را اينجا نـمـيـشـود تـکـرار           

 کرد. 
در ايـن فضـاي در هـم ريـخـتـه               
حکومت اسلامي است که ترامپ و   
نتنياهو و ديگران به سران حکـومـت   
اسلامي حمله ميکنند و اينها بـايـد   
کوتاه بيايند و مظلوم نمايي کنند و   
سفيهانه به نلسون مانـدلا مـتـوسـل       

 شوند.
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در جريان نمايش قدرت نظامـي حـکـومـت اسـلامـي           
ايران يعني "داعش بزرگ"، در اهـواز تـيـرانـدازي هـايـي                 

يـا   «بـيـگـنـاه    »هـاي       صورت گرفت و تـعـدادي از انسـان         
صدمه ديده و يا جان خـود را از دسـت دادنـد.             «باگناه»

گويا داعش يا همان تشکيـلاتـي کـه مـيـخـواسـت کـپـي                
جمهوري اسلامي ايران را در عراق پياده کند، که من آنـرا  

نامم، مسئوليت اين عمليات را بعـهـده    داعش کوچک مي
 گرفته است

مستقل از اينکه چه کساني بطرف چه کساني شلـيـک   
کرده اند و چه کساني در هماهنـگـي و هـمـکـاري بـا چـه                
کساني نقشه اين حمله را ريخته اند، اين اقدام و اقداماتي 
شبيه به اين در شرايط امروز ايران کـامـلا بـنـفـع داعـش             
بزرگ، يعني حکومت اسلامي ايران تمام ميـشـود. و بـه         
همين اعتبار ميتوان حدس زد که چـه دسـتـهـايـي پشـت             

 چنين عملياتي و عملياتهايي از اين قبيل قرار دارند.
هـاي سـرازيـر شـده از طـرف                 داعش کوچک که با پول

حکومتهايي از جـملـه تـرکـيـه و جـمـهـوري اسـلامـي و                       
عربستان، يک حکومت اسلامي ديگر را بمدت چند سـال    

هـايـي      هايي از عراق داير کرد و آنچنـان جـنـايـت       در بخش
آفريد و چهره و پتانسيل واقعي حکومت هاي اسلامي در   
آفرينش جنايت را آنچنان آشکارا بـنـمـايـش گـذاشـت کـه            
حمايت کنندگانش انکار حمايت کـردنـد، اکـنـون هـم کـه             

اش را از دسـت داده اسـت در                «خـلافـت  »روياي ايجاد   
 خدمت و بدستور همان اربابان انجام وظيفه ميکند.

اگر بازماندگان داعش عراق در آغـوش داعشـي کـه          
هنوز در ايران حکومت ميکند جا خوش کرده اند، طولـي  

سـالـه      ۴۰ نخواهد کشيد که مردم ايران به تاريخ خـلافـت     
اسلامي در اين خطه از جهان پـايـان دهـنـد و سـران ايـن               
داعش را در دادگاه هاي علني و در جلو چشـم جـهـان بـه         

 محاکمه بکشند.
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يــک هــفــتــه مــانــده بــه شــروع ســال            
تحصيلي، اسفنديار چهاربند رئيـس  

ريزي و منـابـع انسـانـي        مرکز برنامه
آموزش و پـرورش از خـارج مـانـدن           

هـزار دانــش آمـوز از چـرخــه               ٣٠٠ 
تحصيل خبـر داد. بـنـا بـر هـمـيـن                 
گزارشات بـخـش بـيـشـتـر کـودکـان               
بازمـانـده از تـحـصـيـل را دخـتـران                 
تشکيل ميدهند. يک خبر ديگر نيـز   

هـزار دخـتـر         ١٥١ از اينکه بيش از 
ساله امسال نتـوانسـتـنـد      ١٦ تا  ١٥ 

در هيچ مدرسه اي ثبت نـام کـنـنـد،       
گــزارش مــيــدهــد. هــمــچــنــيــن در            
گزارشي معاون اجتماعي اداره کـل      
بهزيستي خوزستان از اينکه در سال 

هزار کـودک بـازمـانـده از            ٨ گذشته 
تــحــصــيــل در خــوزســتــان از ســوي          
وزارت کـار مـعــرفـي شــدنـد، خـبــر              
ميدهد. مجيد يزدان پناه مدير کـل     
آموزش و پرورش کرمانشاه نـيـز در       

هـزار و       ۱۷ گفتگو با مهر از وجود   
ــده از              ۱۷۵  ــازمــان ــش آمــوز ب دان

هـزار     ۶ تحصيل در سطح استان که   
نفر پسـر و بـقـيـه آن دخـتـر                ۳۳۳ و 

 هستند خبر ميدهد.
از سوي ديـگـر خـبـر هـا حـاکـي از                

 ۱۳ اينست که در حال حاضر حدود   
آموز در کشـور وجـود        ميليون دانش

 ۱۵ دارد و اين درحاليست  افزون بر 
ميليون نفر در کشور در سن رفتن به 

برند. بنابراين رقـم      مدرسه به سر مي
دو تا دو ميلـون و نـيـم هـمـان رقـم               
مفقود شده، تعداد کـودکـانـي اسـت       

 که به تحصيل راه پيدا نکرده اند.
در هرحال هر ساله آمارهايي از نـوع  
آمارهايي که جـلـو تـر اشـاره کـردم              
بــيــرون داده مــيــشــود. امــا نــکــتــه           
اينجاست که امسال در شرايطي کـه  
اقتصاد جمـهـوري اسـلامـي بـه بـن             
بست تمام عـيـار رسـيـده اسـت، در            
شــرايــطــي کــه قــيــمــت هــا هــر روز            
ــد و                ــاب ــيــشــتــري مــي ي افــزايــش ب
دستمزدهاي چند بار زيـر خـط فـقـر         
کارگران و بسياري از حقوق بـگـيـران    
جامعه قدرت خريدش هر روز بيشتر 
کاهش مـي يـابـد رقـم آنـهـا بـطـور                 
واقعي بـالاتـر رفـتـه اسـت. بـعـلاوه               

اينکـه بـا رشـد رونـد پـولـي سـازي                  
مدارس و چپاول مـردم و اخـاذي از         
خانواده ها بطور مخـتـلـف و حـتـي          
گرفـتـن شـهـريـه در مـدارس "غـيـر                  
انتـفـاعـي شـرايـط بـراي فـرسـتـادن                
کودکان به مدرسه به مـراتـب وخـيـم       
تر شده اسـت. حـتـي در گـزارشـات               
ديده ميشود که فاکتور رشد حاشيـه  
نشيني بخاطـر فـقـر بـي حـد مـردم               
مشکل دسترسي کودکـان ايـن نـوع        
مناطق به مدرسه نـيـز بـه عـامـلـي           
ديگـر بـر افـزايـش تـعـداد کـودکـان                 
بازمانده از تـحـصـيـل تـبـديـل شـده             
است. نکته قابل تامل اينجاست که  
شمار واقعي کـودکـان بـازمـانـده از            
تحصيل را در هيچ يک از آمـارهـاي     
مهندسي شده دولت نميتوانـد پـيـدا      
کرد. چرا که به قول خودشان اينگونه 
آمار ها بـه "جـنـگ روانـي" عـلـيـه                  
حکـومـت دامـن مـيـزنـد و ايـنـهـم                  
هـراســشــان را از بــرپــا شــدن خشــم             
بيشتر جامعه نشان مـيـدهـد. بـراي        

هـزار     ٣٠٠ مثال در گـزارشـات از           
کودک خارج مانده از تحصيـل خـبـر      
ميدهند، در حاليکه در آغاز امسال 
در گزارش وزارت آموزش و پـرورش    

مـيـلـيـون        ۳/۵ به مجلس اين رقم  
کودک را در بر ميگرفت. بگذريم که  
تنها حدود يک ميلـيـون نـفـر کـودک          
فاقد هرگونه هويت هستند و طـبـعـا    
نميتوانند در مدارس ثبت نام کنـنـد   
کــه اصــلا جــايــي در ايــن آمــارهــا            

 ندارند.
از سـوي ديـگـر آمـار تـکـانـدهـنـده                  
مربوط بـر تـعـداد کـودکـان کـار و                 
افزايش هر روزه آن، دليل ديگري بـر    
کاذب بودن آمارهاي دولتي از شمار 
کودکان بازمانده از تحصيـل اسـت.     
ــم               از جــملــه آمــارهــاي رســمــي رق
"کودکان کار و خيابان"  را در کشـور  

دهـنـد، امـا         ميلـيـون نشـان مـي         دو
ــررســمــي از وجــود              آمــارهــاي غــي

مــيــلــيــون کــودک کــار خــبــر            هــفــت
 ٥٠ دهنـد کـه گـفـتـه مـيـشـود                  مي

درصد آنها را کـودکـان مـهـاجـر از              
کشورهاي افغانستان، پاکستان و...   

 دهند. تشکيل مي
همين آمارهايي که آنهـم زيـر فشـار        
اعتراض جامعه به بيرون درز پـيـدا       
ميکند، خود به اندازه کـافـي تـکـان       
دهنده و هشـدار دهـنـده اسـت. بـه                 
عبارت روشنتر اينها فـقـط آمـار و          

رقم نيستند بلکه بيانگـر گـوشـه اي        
ديگـر از فـاجـعـه اي عـمـيـق تـر و                     
اجتماعي تر به اسم فقر در جـامـعـه      
هستند که نشان ميدهد در چه ابعاد 
وحشتناکي کودکان بـه "جـرم" فـقـر             
خانواده، دارند قرباني سرمايه داري   
وحشي حـاکـم مـيـشـونـد. قـربـانـي                 
سيستمي ميشوند کـه در آن حـتـي          
"آموزش و پـرورش" هـم کـالا شـده               
است و کسي کـه تـوان خـريـدن ايـن            
کالا را ندارد، فرزندش از آن محـروم  
مي ماند و گام بعدي راهي شدن اين 
کودکان به بازار وحشـي کـار اسـت.        
تــحــصــيــل بــايــد در تــمــام ســطــوح           
آموزشي رايگان باشد. کـارکـودکـان     
بايد ممنوع اعلام شـود و خـانـواده          
هايي که به دلـيـل فـقـر مـعـيـشـتـي              
کــودکــانشــان راهــي کــار خــيــابــان          
ميشوند، بايد تحت پوشش تـامـيـن    
اجتماعي قرار گيرند و زنـدگـيـشـان         
تاميـن شـود و در گـام اول سـطـح                   

 ٦ تـا     ٥ معاششان به بالاي خط فقر 
ميليوني اعلام شده خود حکومتيان 
باشد. اين ها حداقل هاست. اين هـا  
ــاي             ــارزاره ــم ک ــه ــات م مــوضــوع
مبارزاتي در جامعه است. از جـملـه    
يک چالش اعتراضي مهم مـعـلـمـان       
اعــتــراض بــه مــحــرومــيــت دانــش          
آمــوزان از آمــوزش رايــگــان و بــا              
کيفيت و بـا اسـتـانـداردهـاي قـابـل              
قبول آموزشي است. در همين رابطه  
يک خواست مهم آنان که در فراخوان 
اعتراضي خود به تجمع در سيزدهـم  
مهرماه اعلام کرده انـد، تـحـصـيـل          
رايگان در تمام سطح تحصيلي، لغو 
مدارس خصوصي و پـايـان دادن بـه        
کالايي شدن آمـوزش اسـت. بـديـن            
ترتيب معلمان با بدست گرفتـن يـک     
خواست مـهـم اجـتـمـاعـي، صـداي              
اعــتــراض کــل مــردم هســتــنــد. از            
مبارزات معلمان و خواسـتـهـايشـان     

 بايد وسيعا حمايت کرد.
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معلمان با چالـش هـاي اعـتـراضـي          
شان و با خواستهايشان به استـقـبـال    
ســيــزده مــهــر روز جــهــانــي مــعــلــم           
ميروند. بيانيه شوراى هـمـاهـنـگـي         
تشکلهاي صنفى فرهنگيان ايـران و    
کانون صنفي معلمان به مـنـاسـبـت       
شروع سال تحصيـلـي بـيـانـگـر ايـن            
چالش هاست. از جمله در مـقـدمـه         

بيانيه شوراي هماهنگي تشکـلـهـاي    
صنفي معلمان به منـاسـبـت شـروع       
سال تحصيلـي چـنـيـن آمـده اسـت:             
"امسال در حالى به استقبال مـهـر و      
سال جديد آموزشى مـى رويـم و در         
آستانه بازگشايي مدارس قرار داريم 
ــصــادى و                   ــت ــاي اق ــران ه ــح ــه ب ك
اجــتــمــاعــي، عــرصــه را بــر مــردم،          
معلمان و بسيارى از خـانـواده هـاي      
دانــش آمــوزان تــنــگ كــرده اســت.          
شرايط موجود محصول بي تدبيـري  
و سوء مديريت در طـي چـهـل سـال         
گذشته است و تمام دولت هاي بـعـد     
از انقلاب در آن نقش دارند و حـدود    
دو دهه است که معلـمـان و فـعـالان         
صنفي به عنوان وجدان بيدار جامعه 
نســبــت بــه عــواقــب فســاد رو بــه               
گسترش و برنـامـه هـاي نـاکـارآمـد           
بخصوص در حوزه آموزش و پرورش 
به تمام مسئولان از بـالا تـا پـايـيـن          
هشدار داده اند. در سـايـه ايـن بـي              

  ١٣٩٦ توجهي ها بود کـه دي مـاه         
شــاهــد اعــتــراضــات ســراســري در          
اعتراض به فقر در کشور بوديم امـا    
مسئولان به جاي پـاسـخـگـويـي راه          
سرکوب را پيش گرفتند و با بسـتـن     
چشــم خــود بــر روي حــقــايــق و بــا               
ساختاري شدن فسـاد ايـنـک شـاهـد          
هستيم که افـزايـش قـيـمـت هـا در               
ــيــکــاري،                   ــورم و ب ــايــه رشــد ت س
دستمزدهاي به شدت نـاچـيـز را بـه           
اکثريت جامعه و معلمـان تـحـمـيـل        
نموده اسـت بـه طـوري کـه هـزيـنـه                  
آموزش از سبد خانوار برخـي حـذف     
شده و کـه ايـن مسـالـه بـه افـزايـش                
كودكان كار و خيابان منجر خـواهـد   
شد". شوراي هماهنگي تشـکـلـهـاي       
صنفي معلمان در اين بيانيـه بـا بـر        
شمردن پنج چالش مـهـم از جـملـه،           
چالش تـراکـم کـلاـسـهـاي درسـي و                
رسـيـدن تـعـداد دانـش آمـوزان يــک               
کلاس در برخي مـنـاطـق بـه بـالاي            
چهل نفر، چالش اعتراض به کمـبـود   
معلم بدليل اجراي بيکـارسـازيـهـا و       
عدم پذيرش دانشـجـو در دانشـگـاه           
فرهنگيان، چالش حقوق و دسـتـمـزد    
فرهنگيان و عدم افزايش حقوق آنـان  
با توجه به نرخ تورم و وضعيت جديد 
اقتصادي و قرار گرفتن فـرهـنـگـيـان      
در وضعـيـت اسـفـنـاک اقـتـصـادي،             
چــالــش کــالايــي شــدن آمــوزش و             
خصــوصـــي ســازي هـــا، نـــظـــيـــر            

بازگشايـي مـدارس خصـوصـي کـه            
تحت عنوان غير انتفـاعـي در دهـه        

آغاز شده و اکنون بـه اوج خـود          ٦٠ 
رسيده و موجـب اخـاذي از والـديـن           
شده اسـت و بـالاخـره چـالـش افـت                 
ــيــت آمــوزشــي،            ــف ــي ــر ک چشــمــگــي
مطالبات فوري مـعـلـمـان را اعـلام          
کرده است. افزايش بودجه آموزش و  
پرورش، افزايش حـقـوق و دسـتـمـزد          
معلمان، رفاه براي بازنشـسـتـگـان و       
برخورداري آنـان از بـيـمـه درمـانـي             
مناسب، حق تشکل يابي مستـقـل،   
پايان دادن به کالايي کردن و پـولـي       
کردن آموزش، آموزش رايگان و بالا 
بــردن کــيــفــيــت آمــوزش و بــطــور             
مشـخــص بـر چــيــده شــدن مــدارس           
کپري و کانکسي، استانـدارد سـازي     
و تجهيز مدارس، سـرمـايـه گـذاري         
ــودکــان،                ــادي ک ــراي ورزش و ش ب
اهميت دادن به آموزش زبان مـادري  
و پـايـان دادن بـه  امـنـيـتـي کـردن                   
مبارزات و آزادي مـعـلـمـان دربـنـد           
چون محمـود بـهـشـتـي لـنـگـرودي،             
اسماعيل عبدي و محمـد حـبـيـبـي        
ــهــاي             ــوس مــهــم خــواســت اســت رئ
برشمرده شده در بيانيه شوراي عالي 
تشکلهاي صنفـي مـعـلـمـان اسـت.           
معلمان با اين چالش هـا و بـا ايـن            
خواستها به تدارک تجـمـع سـيـزدهـم        

 مهرماه ميروند.
 


�ن   ٦ �'ا89 د����د  *
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شوراي هماهنگي تشکلهاي صنفـي  
معلمان در اعتراض به زنـدگـي زيـر        
خط فقـر مـعـلـمـان در بـيـانـه خـود                  

 ٦ خواستار افزايش دسـتـمـزدهـا بـه          
ميليون تومان شـده اسـت. در ايـن             
رابطه در اين بـيـانـيـه چـنـيـن آمـده               
است: "با توجه به اينکه خط فقر در     

، بيش از افزايـش  ٩٧ ايران براي سال 
نرخ دلار و تـورم چـنـد مـاه اخـيـر،                 
توسط اقتصاددانان مستقل بيش از 

ميليون تومان پيـش بـيـنـي شـده           ٦ 
 ٦ بود، خواستار افزايش دستمزد به   

ميليون تومان در ماه شده است. بـا     
ايــن احــتــســاب حــداقــل دريــافــتــي         

 ۸ صفحه  
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 6 ۱۳۹۷مهر   ۶ انترناسيونال 

انترناسيونال: سـخنــرانـي تـرامـپ و              
روحاني توجه بسياري از رسانه هـا را    
به خود جلب کرد. هر دو بخش قـابـل    
ملاحظه اي از سخنراني خـود را بـه         
نقد و تعرض به يکديگر اختــصـاص      
ــن                ــي اي لـ ــاي اصـ ــد. مــحــوره دادن

 سخنراني ها چه بود؟
علي جوادي: ترامپ تـلاش کـرد کـه         
چهارچوب کلـي اي از سيــاستــهـاي             
هيات حاکمه آمريکا در دوره حـاضـر   
را ارائـه دهـد. روشـن شـد کـه رژيـم                  
اسلامي در محور تـخـاصـمـات ايـن        
دوره از سياستهاي آمريکا قرار دارد. 
روحاني تلاش کرد که گفتماني بـراي    
"مظلوميت" رژيم اسلامي و دفاع از     
توافقنامه برجام و لـغـو تـحـريـمـهـاي          

 اقتصادي ارائه دهد. 
محور سياستهاي ترامپ کـه در    
اين سخنراني بيان شد از اين قـرارنـد:   
لاف و گزاف و تبليغات پوچ در دفاع 
از دولت خود در مقــايسـه بـا سـايـر             
دولتهاي تاکنوني آمريکـا کـه حتــي         
مورد تمسخر نمايندگان کشـورهـاي     
حــاضــر قــرار گــرفــت. تــلاش بــراي             
قـــش                تضـعيـــف و کـمــرنـگ کـردن ن
لــي کـه اسـاسـا در             نهادهاي بين المل
دوران جنگ سرد و پس از آن شـکـل       
يـــم شــده انــد،                      تـــه و تــحــکـ گــرفـ
نــد نـاتـو، سـازمـان            سازمانهايي مان
لــي     تجارت جهاني، صندوق بين الملـ
پول و خود سازمان ملل. چهارچـوبـي   
تــهـاي               که تاکنـون مـورد تـوافـق دول
مختلف آمريکا اعم از دمـکـرات و       
جمهوريخواه بوده است. در اينجا مـا   
شاهد قرار دادن سياست اولترا راست 
يــسـم                 يــستــي و پـروتـکـشنـ ناسيونال
اقتصادي در مقابل سياست جـهـانـي    
شدن اقتصـاد و سيــاسـت سـرمـايـه              
هسـتــيـــم. بــخــش ديــگــري از ايــن               
سخنراني به رجزخواني هاي سيـاسـي   
در مقابله بـا حـکـومـت آدمـکـشـان            
اسلامي اختصاص داده شد. تـرامـپ   
تــلاش کــرد رژيــم اســلامــي را در               
ظرفيت "دشمن شماره يک" و "مـحـور      
شـرارت" قـرار دهـد. عـلاوه بـر ايــن                  
تلاش ويـژه اي بـراي بـه خـط کـردن                
کشــورهــاي اروپــايــي و اســرائـيـــل و          
همچنين برخي از کشـورهـاي عـرب        
زبـان در حــمــايـت از ايــن سيـــاســت              

تخاصم آميز انجام داد. در اين راستا  
قرار است که حـکـومـت اسـلامـي و          
جنبــش اسـلام سيــاسـي بـه نـوعـي                  
جــايــگــزيـنـــي بــراي بـلـــوک شــرق و             

 حکومت شوروي باشند.  
قـــابــل روحــانــي                در طــرف مـ
مذبوحانه کوشيد حکومت اسـلامـي   
را قرباني تروريسم و مظلوم تاريخ جـا  
بزند. بـه نـوعـي عـجـز و لابـه هـاي                   
عاشورايي خودشان را تکرار کرد. بـر   
خـروج آمـريـکـا از بـرجـام انـگـشــت                 
نــدي حـکـومـت                   بـ گذاشـت و بـر پـاي
اسلامي به توافقنامه بـرجـام تـاکيــد        
کرد. روحاني در عين حال بطور ويـژه     
اي تلاش کرد از هر گـونـه تـهـديـدي          
اجتناب کند، تهديدهايي که پيش از 
قــال          تـ اين براي بستن شاهـراهـهـاي ان
سوخت انجام داده بود. روضه خوانـي   
و سياست ما "مظلـوميــم" تـم اول و            

 آخر سخنراني اش بود.
 

انترناسيونال: روحانـي در مصـاحبــه          
هايي اعلام کرد که هـدف اصلــي از        
شرکت در اين مجـمـع انـجـام تـوافـق           
هايي با اتحاديه اروپا و روسيـه بـراي     
دور زدن تحريم هـا اسـت. تـرامـپ و            
مقامات آمريکايي هم صـحبــت از        
آوردن فشــار بـيــشـتـــر بـه جــمــهــوري           
اسـلامـي کـرده انـد. در عيـــن حــال                 
ترامپ اظهار آمـادگـي کـرده کـه بـا            
روحاني و حتي با خامنه اي مـذاکـره     
مسـتــقــيـــم داشـتـــه بــاشــد. در پــس             
جــدالــهــاي لـفـــظــي بـيـــن جــمــهــوري         
ــه                 ــکــا چ ــت آمــري اســلامــي و دول

 ميگذرد؟
 

علــي جـوادي: اگـر بـخـواهـم بـطــور                  
فشرده به اين سئوال شما پـاسـخ دهـم      
بايد بگويم که در پس اين جدالـهـا از     
يک طرف ما تلاش براي شکـل دادن    
به سياست جـهـانـي هيــات حـاکـمـه             
جديد آمريکا و موقعيت اين نيرو در   
سطح جهاني را مشاهده ميکنيـم. و     
از طرف ديگر تلاش حکومتي رو بـه  
زوال که مذبوحانه ميــکـوشـد راهـي          
يــن           براي بقاء و تخفيـف فشـارهـاي ب

 المللي بر خود جستجو کند.  
هيات حاکمه آمريـکـا در دوران       
ترامپ يک تغيير ريل استراتـژيـک در     
نــدگـي       سطح جهاني و داخلي را نـمـاي

ميکند. ناسيوناليسمي کور و کثيف  
در تمامي ابعاد اقتصادي و سيـاسـي   
و اجتماعي. در عيـن حـال آمـريـکـا           
يــروي            مانند هميشه نيـازمنــد يـک ن
مـتـــخــاصــم و دشــمــن اســت. رژيــم            
اسلامي در حـال حـاضـر کـانـديـداي           

 چنين نقشي است. 
روحاني هم بر خلاف خط و نشان 
کشيدنهاي قبلي و يـاوه گـويـي هـاي         
نــي بـر بستــن              خامنه اي و سپاه مبـ
تنگه هرمز و شاهراه هاي نفتي جهان 
و موشک باران پايگاههاي منــطقــه،     
ترجيح داد بر پايبندي رژيم اسـلامـي     
به توافقنامه برجام تـاکيــد کنــد. بـا            
هزار التماس درخواست ميــکـرد کـه       
آمريکا به سر ميز مذاکره باز گـردد.    
اميد آخرشان تلاشهاي اتحاديه اروپـا  
بــراي حـفـــظ بــرجــام و مــکــانـيـــســم            
پيشنهـادي ايـن قـطـب بـراي ادامـه               
مــعــامــلات تــجــاري بــا حــکــومــت         
يــز        اسلامي است. هر چند که خـود ن
اميد چنداني به اين تلاشهـا نـدارنـد.      
در هر حال از جمله به جمله سخنراني 
و مصاحبه هاي روحانـي مـوقـعيــت        
ورشکسته و رو به نابودي حـکـومـت      
اسلامي را بسادگي ميشد مشـاهـده   

 کرد.  
اما تلاش ترامپ براي گفتگو بـا  
روحاني و يا خامنه اي يک سـکـانـس    
مضحک و تهوع آور در حـاشيــه ايـن       
اجلاس سازمان ملل بود. ترامپ يک  
دلال و بساز و بفروش برج و ساختمان 
است. دنياي سياست و تـخـاصـمـات        
بين المللي و تلاقـي کشـمـکـشـهـا و           
پيچيدگي هايش را نيز از اين دريچـه  
نگاه ميکند. بر اين تصـور کـودنـانـه        
است کـه بـا تـکـرار سنــاريـوي کـره                   
شمالي شايد بتواند بمبــي در سـطـح         
جهاني در کند. ديدار با خامنه اي و      
يــان              حتما پيش و پس از آن شـايـد ب
"سجاياي" خامنه اي "رهبر جمهـوري     
اسلامي ايران". شايد از هم اکنون در   
فکر زدن سکه اي براي اين مـلاقـات     
تاريخي باشند. اما ايـن مـزخـرفـات          
بيشتر از آنکه جايـي در واقـعيــت و           
کشمکشهاي جهانـي داشتــه بـاشـد،          
ــو               ــانــه يــک نـئـ رويــا پــردازي احــمـقـ

 فاشيست است. 
 

انترناسيونال: از دي مـاه گـذشتــه و              

قبل از اينکه آمـريـکـا تـحـريـم هـاي            
جديد خـود را در مـورد حـکـومـت                
اسلامي اعـمـال کنــد، اعتــراضـات            
مردم در نقاط مختلف ايـران بسيــار      
گسترده تـر از هـميــشـه آغـاز شـد.                  
يــن سيــاسـت          مبارزات مردم در تعيـ
تــهـاي          هاي جمهوري اسلامـي و دول

 غربي چه تاثيري دارد؟
 

علي جوادي: جامعه ايران در آستـانـه    
تــه اسـت.       تحولات عظيمي قرار گرف
تلاش براي سرنگوني رژيـم اسـلامـي      
در محور اين تحولات قرار دارد. اين  
نــده اي      جنبش داراي تاثير تعيين کن
بر موقعيت جناحهاي رژيم اسـلامـي   
و همچنين سياسـت آمـريـکـا و دول           
غربي است. همه اين غول عـظيــم را       
ديده اند. هـر کـدام بـه گـونـه اي در                   
تلاش براي تعريف موقعيت خود در   

 قبال آن هستند. 
روزي نيست که استراتژيستـهـاي   
رژيم اسـلامـي بـه فـکـر چـگـونـگـي                
مـقـــابلــه بــا ايــن شــرايــط نـبـــاشـنـــد.          
سرکوب همه جانبه و بستن شمـشيــر    
خونين اسلام يک سياست هميشـگـي   
اين رژيم است. در طرف ديگر تـلاش   
براي به بند و بسـت رسيــدن بـا دول               
غربي علاوه بـر تـکيــه بـر روسيــه و                
چين، سياست جناح تو سـري خـورده     
رژيم اسلامي است. اما راهـي بـراي        
بقاي رژيمي که در بن بست اقتصادي 
و سياسي و اجتــمـاعـي قـرار دارد،              
وجود ندارد. رژيمي که مردم حکم بـه   
رفتن اش دادند، بايـد گـورش را گـم          
کند. پرده پاياني اين تـحـولات بـدون       
ترديد سرنگوني شيرين رژيم اسلامي 

 است. 
غرب هـم سيــاسـت خـود را بـر               
مـبــنـــاي تــحــولات جــاري تــعـيــيـــن         
ميکند. همگـان بـخـاطـر داريـم کـه              

" سرنـوشـت رژيـم      ٥٧ چگونه "انقلاب 
شاه را رقم زد و چگونه دول غربـي در    
کنفرانس گوادالوب تن به تغيير رژيـم  
مطلوبشان دادند. ديديم کـه چـگـونـه        
بــانـه در       در پس خيزش سرنگوني طل
مصر ناچار شدند حسني مبارک را به 
نــدازنـد. در ايـن شـرايـط                    يـ کنـاري ب
آمريکا و متــحـديـن شـان بـه طـرق                
مختلف ميکوشند تا مهر خود را بر 
نــد. از بـازي بـا              تحولات جامعه بـزن

کارت سوخته مجاهدين گرفته تا تـو  
نــد رضـا              بوق کردن بـازنـدگـانـي مـان
پهلوي و جرياناتي ماننـد فـرشـگـرد،       
هــمــگــي گــوشــه اي از تــلاــشــهــاي            

 ارتجاعي اين نيروها است. 
در يک کـلام مسـالـه سـرنـوشـت           
رژيم اسلامي مشغله اصلي نيروهاي 
بسياري است. يکي براي خلاصي از    
شر حکومتي استبدادي و استثمـاري  
تلاش ميکند. به دنبـال جـامـعـه اي          
آزاد و برابر و مـرفـه و انسـانـي، يـک              
جــمــهــوري ســوسـيـــالـيـــسـتـــي اســت.      
بــال اعـاده دوران                 ديگري امـا بـه دن
گذشته است. حکومتي تـمـام عيــار        
پرو غربي و استثمارگر، همانند آنچـه  
در پــاکسـتـــان و عــربسـتـــان و اردن             

 موجود است. 
 

انترناسيونال: دولتهاي اروپايي اعـلام   
کرده اند که تسهيلات جـديـدي بـراي      
ادامه معاملات مالي بـا جـمـهـوري       
اسلامي در نظر گرفته اند و راههايـي  
براي دور زدن تحريم هاي آمريکـا در    
نظر دارند. آيـا ايـن راهـکـارهـا مـي              
تــصـادي                تواند کمـکـي بـه بـحـران اق
جمهوري اسلامي کند و آيا در بهبود 
وضعي زندگي مردم تاثيـري خـواهـد      

 داشت؟
يــن             علي جوادي: هيچ کـدام از طـرف
ترديدي ندارند که چنين تلاشهايي راه 
نجاتي براي بحران لاعلاج اقتصـادي  
رژيــم اســلامــي نـيـــســت. بــن بســت            
اقــتــــصـــادي رژيـــم اســـلامـــي بـــه           
فاکتورهاي پايه اي تر و استــراتـژيـک       
تري بر ميگردند. رژيـم اسـلامـي در         
نــا بـه               کليت خود رژيمي اسـت کـه ب
مختصات ايدئـولـوژيـک سيــاسـي و           
تعلق به جنبش اسلام سياسي و قـرار    
ــوعــه                ــه مــمـنـ ــطـقـ ــن در مـنـ داشـتـ
خاورميانه، حوزه صـدور سـرمـايـه و         
نــاي          تکنولوژي نيست. اين رژيـم روب
منـاسبــي بـراي سـرمـايـه در دوران                

 جهاني شدن سرمايه نيست. 
بــال          تلاشهاي دول اروپـايـي در ق
برجام پيش از هر چيز تلاشي سياسي 
براي مهار رژيم اسلامي با سيــاسـت      

 ۸ صفحه  
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يکي از نتايج شـرايـط و فضـاي        
انقلابي حاضر مطرح شـدن ضـرورت     
تشکيل شوراهاي واقعي و مـردمـي     
از جانب فعالين و چهره هاي جنبــش   
کارگري است. اين گفتمان تـازه آغـاز      
شده اما از همين ابتدا مـهـر شـرايـط       
انقـلابـي و تـوازن قـواي تـازه ميــان                  

 کارگران و رژيم را برخود دارد. 
کارگران اساسا در تجربه عـملــي    
تــصـادي و         خود و در اثر فروپاشي اق
ناتواني حکومت در اداره کارخانه ها 
به ضرورت دخالت مستقيم در امـور    
کارخانه و واحد توليدي و به ضـرورت  
تــن              تشکيل شورا بـراي بـدسـت گـرف
يــد ميــرسنــد و ايـن يـک                  کنترل تول
ويژگي شرايط متلاطم و پـرتـحـولـي         
است که از بعد از خيزش ديماه شکل 
تــه اسـت.       گرفته و تا امروز ادامه ياف
ازينرو بايـد گفــت کـه روي آوري بـه                
شوراها، گرچه اساسا با هدف اداره و   
يــدي        در دست گرفتن امور واحـد تـول
صورت ميگيرد، قبل از هرچيـز يـک     
حــرکــت و تــعــرض سـيـــاســي در دل            
 جنبش سرنگوني طلبانه جاري است. 
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براي پي بردن به نقش و جـايـگـاه      
واقعي شوراها در جنبش کـارگـري و     
در کل جامعه ابتدا بايد بر اين نـکتــه    
تاکيد کرد که گرچه شوراها بـر متــن      
ــصــادي                بــن بســت و تــلاــشــي اقـتـ
حکومت به جلو رانده ميشوند  امـا      
اهميت و جايگاه  آنـهـا مـديـريـت و            
اداره و کنترل توليد در هر کارخانـه و    
تــوانـد                يــسـت و نـميـ مرکز توليدي ن
باشد. شوراها نه امـروز و نـه حتــي              
نــاي حـکـومـت           فردا بعنوان سنگ ب

 سوسياليستي چنين نقشي ندارند.
قــلاب و        امروز (يعني در دوره ان
قبل از سرنگـونـي) شـوراهـا اسـاسـا            
نــد.     ارگانهاي مبارزه عليه رژيم هستـ
يــد    و اگر در کارخانه اي در پروسه تول
يــازهـا و               دخالت ميکننـد بـخـاطـر ن
خواستهاي پايه اي است که کارفـرمـا   
و دولت نه قادر به تامين آن هستند و 
نـه ديـگــر تـوان مـمـانـعــت از اقــدام                 
مستقيم کارگران را دارنـد. دخـالـت           
شوراها در توليد (يا توزيع و فروش)  
محصولات کار خود، کـه از ديـمـاه          
پــه و چنــد واحـد                تاکنون در هفـت ت

ديگر شـاهـد بـوده ايـم، يـک نـمـونـه                   
کلاسيک "عمل مستقيم کارگري" در     
شرايط انقلابي است. به ايـن مـعنــي        
حتي وارد شدن شـوراهـا بـه عـرصـه            
کـنــتـــرل کــارخــانــه يــک نــوع چــالــش          
سياسي حکومتي است که اتوريته و   
تــرل کـارخـانـه و حتــي               توانش در کن
جامعه را تا حد زيادي از دسـت داده    
است. اين يک اقدام اقتصادي نيـسـت   
بلکه حرکتي سياسي و در جهت خلـع  
يد سياسي از حکومت بورژوائـي اي    
اســت کــه ديــگــر تــوان حـتـــي اداره              

 کارخانه را ندارد. 
هر نوع اشتباه گرفتن نقش شـورا  
با کنترل توليد در کارخانه نه تنها اين 
نقش سياسي را تضـعيــف ميــکنــد          
بلکه به يک نوع آنارکوسوسياليسـم و    
يــسـم، بـه يـک نـوع                 آنارکوسنـديـکـال
سوسياليسم غير سياسي و کـارخـانـه    
اي، دامن ميزند. به اين توهـم دامـن      
ميزند که گوئي توليد سوسياليستـي  
نــتـــرل کــارگـران هــر واحــد              يـعــنــي ک
نــهـا      توليدي بر کارخانه خود! اين نه ت
امروز بلکه بعد از خلع يـد سيــاسـي         
طبقه سرمايه دار و تشـکيــل دولـت         
شورائي نيز ممکن نيست. سـرمـايـه       
يک رابطه اجتــمـاعـي اسـت و بـايـد                
اجتماعا نفي شود و نـه کـارخـانـه بـه          
يــن          کارخانه. بايد رابطه اجتـمـاعـي ب
کار و سرمايه نفي بشود يعني نيروي 
ثــمـار،             بــاشـد و استـ کار ديگر کالا ن
مالکيت خصوصي بر کارخانه هـا و    
وسائل توليد (از ماشين آلات گرفتـه   
تا زمين و معادن و جنگلها و غيـره)  
فــي بشـود. و            و کل مکانيسم بازار ن
نــهـا بـا        اين امري است سراسري که ت
تصرف قدرت سياسي بوسيله حـزبـي   
که طبقه کارگر را نمايندگي ميکنــد   
امکان پذير است. بدون حزب و بـدون   
قدرت سياسي، حتــي اگـر در هـمـه              

ها شورا تشکيل شده باشد ­ کارخانه
تــرل کـارخـانـه خـود را در                و همه کن
فــي              دست گرفته بـاشنــد، سـرمـايـه ن
نخواهد شد بلکه برعکس مکانيسـم  
ــدســت را                  ــار ب ــاي ک ــازار شــوراه ب
ورشکست خواهد کرد. بـه نـظـر مـن         
آنارکوسوسياليسم تخيلي تـريـن نـوع      

 سوسياليسم است.  
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از نظر سياسي و استراتژيک روي   
آوري جنبش کارگري بـه شـورا بـراي          

تــرل                   اعمـال اراده خـود و اداره و کنـ
تــولـيـــد در شــرايــطــي کــه دولــت و              
کارفرما عجز و ناتواني خود را نشان 
فــي             داده اند گام عملي مـهـمـي در ن
يــابـي            دولت مافوق مـردم و سـازمـان
براي دخالت مستقيم و بي واسطه در   
امر حاکميت است. کـارگـري کـه در         
روند انقلاب در شورا متشکل شده و   
کنترل کارخانه را بدست گرفته بعد از 
پيروزي انقلاب بسادگي امـور را بـه         
دولت و کارفـرمـاهـاي تـازه تـحـويـل            
نخواهد داد و به خانه نخواهـد رفـت.     
تــي      انقلاب بوروکراسي و ماشين دول
طبقه حاکمه را در هم ميــکـشنــد و          
فــي دولـت            شوراها برآيند اين رونـد ن
مــافــوق مــردم هسـتــنـــد. نــه تـنـــهــا            
لــکـه شـوراهـاي            شوراهاي کارگـري ب
مردم در محل کار و تحـصيــل و در        
ادارات و در دانشگاهها و حتــي در         
ارتش، در ابعادي که بعنوان مثال در   

ايــران شــکــل گــرفــت،         ٥٧ انـقـــلاب   
محصول از هـم پـاشيــدن دستــگـاه                
نــد. ايـن         دولتي بوسيله انقلاب هستـ
خود اولين نماد و يا جوانه شکلگيري 
قــه کـارگـر               آلترناتيو حـکـومتــي طبـ
يــروهـاي سيــاسـي               است. احزاب و ن
طبقــات دارا تـلاش خـواهنــد کـرد                
قــلاب را              دولت فروپاشيـده در اثـر ان
نــد            تــوان ترميم کنند، تا آنجا کـه ميـ
نهادهاي دولتي را از ضـرب تـعـرض      
انقلابي توده مردم نـجـات بـدهنــد و          
يــر        ماشين دولتي را، حداکثر با تـغيـ
مهره ها و مقــامـات و بـا ظـاهـري               
متفاوت، دوباره احيا کنند. کاري کـه  
دقيقا خميني و طرفدارانـش بـعـد از        

 قيام بهمن انجام دادند. 
در مــقــــابـــل ايـــن تـــلاـــشـــهـــا           
کمونيستها نه تنهـا بـا افشـاگـري از           
احزاب راست و نه تنها با روشنــگـري    
و تبليغ سيــاستــهـا و اهـداف خـود،              
بلکه بطور عملي با اتکا به شوراهـاي  
کارگري و مردمي که در طي انقلاب 
شکل گرفته است خواهنــد ايستــاد.       
نــهـا در       ازينرو بايد گفت شوراها نه ت
دل انقلاب و در مبارزه کمونيستها و   
طبقه کارگر عليه حکومـت مـوجـود      
لــکـه در               جايگاه اساسـي اي دارنـد ب
يــو حـکـومـت            تــرنـات شکل دهي به آل
کارگري، در مقابل جمهوري اسلامي 
و فــراتــر از آن در مقـــابــل هــر نــوع                
حکومت طبقاتي مافوق مردم، نقش 

 تعيين کننده اي ايفا ميکنند. 
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اين نقش و جايگاه شـوراهـا، چـه      
در سطح مشخص براي بزير کشيــدن   
حکومـت مـوجـود و چـه در سـطـح                 
فــي دولـت مـافـوق                 استراتـژيـک در ن
تــگـري و          مردم، بدون حضور و دخـال
رهبري حزب طبقاتي کارگران امکان 
پذير نيست. طبقه کارگر تنها بوسيله  
قــاتـي اش                     و بـا اتـکـا بـه حـزب طبـ
ميتواند به قدرت سيــاسـي را دسـت         
يابد. آنارکوسوسياليسم اين واقعيــت    

 را انکار ميکند.  
ديـدگــاه سـيـــاســي مـتــنـــاظــر بــا         
تــن             آنارکوسوسياليـسـم، نـاديـده گـرف
قــه        اهميت و نقش حزب سياسـي طبـ
يــن               کارگر و بـرقـراي اتصـال کـوتـاه ب
"خود کارگران" و يا شوراهاي کارگري 
با قدرت سياسـي اسـت. ايـن عـمـلا             
قــه کـارگـر از              بجز محروم کـردن طبـ
قــدرت سـيـــاســي مــعـنـــائــي نــدارد.         
تــرل شـوراهـا بـر هـر              همانطور که کن
واحد توليدي خودبـخـود بـه مـعنــي           
سوسياليسم نيست، از نظر سيــاسـي      
نيز گسترش و اعـمـال اراده شـوراهـا         
خودخود به معني خلع يد سياسي از   
يــسـت. بـدون                    طبـقـه سـرمـايـه دار ن
حضور و دخالتگري فعال يـک حـزب       
يــسـم را در            انقلابي که افق سـوسيــال
برابر جامعه قرار بدهد و کل جامـعـه   
را در جــهــت سـيـــاسـتـــهــا و اهــداف            
سوسياليستي طبقه کارگر بسيج کند 
سخني هم از تصرف قدرت سيــاسـي    
بوسيله طبقه کارگر نميتواند در ميان 
بـاشـد. چـه از نـظـر سيــاسـي و چـه                       
يــسـم از شـوراهـا            اقتصادي سوسيـال
قــلابـي            تراوش نميکند. يـک حـزب ان
کــمــونـيـــســت لازم اســت تــا هــم در             
شــوراهــا و هــم در کــل جــامــعــه                  
سـيـــاسـتـــهــاي  ســوسـيـــالـيـــسـتـــي را        
يــستــي       نمايندگي کند و نقد سوسيـال
تــمـان و                وضع موجود را بـه يـک گفـ
ديدگاه و جهت گيري سياسي گسترده 
بــش کـارگـري و در             و پرنفوذ  در جنـ
عــرصــه هــاي مــخـتــلـــف مـبـــارزات        

 انقلابي توده مردم تبديل کند.
بــول داشتــه                 اگر اين نـکتــه را ق
باشيم، يعني اگر قبول داشته بـاشيــم      
يــسـم            که شرط لازم تحقــق سـوسيــال
تصرف قدرت سياسي بوسيلـه حـزب     
طبقاتي کارگران است آنـوقـت لاجـرم      

به اين سئوال بـايـد پـاسـخ گفــت کـه              
حزب چگونه ميتواند قدرت سياسـي  
را تصرف کند؟ حزب مـا بـا نـظـريـه          
"حزب و جامعه" و "حـزب و قـدرت              
سياسي" به ايـن سئــوال جـواب داده            
تــي و        است. اين جواب براي چپ سنـ
متداول بقول منصور حکمـت "کفــر"       
اســت. يــک جــزء ايــن "کـفـــرگــوئــي"             
قــلابـي، از جـملـه و             اينست که هر ان
بــــخــــصــــوص امــــروز انـــقـــــلاب          
يــستــي، امـري تـوده اي و                  سوسيــال
همگاني است. انقلاب سوسياليستي  
يعني انقلاب اکثريت عظيم جـامـعـه    
تــحــت رهـبـــري ســوسـيـــالـيـــسـتـــهــا.        
قــلاب بـه ايـن            سوسياليستي بودن ان
معني نيست که کـارگـر اعتــصـاب          
ميکند و تـظـاهـرات ميــکنــد و بـه               
خيابان ميريزد و بقيـه مـردم تـمـاشـا          
قـــلاب                 ــرعــکــس انـ ــد! ب نـ نــ ــکـ يـ مـ
قــلابـي کـه                 سوسياليستـي يـعنــي ان
بخش عظيم جامعـه را بـحـرکـت در           
مي آورد. توده مردمي کـه  بـدلايـل         
مختلف از حاکميت سرمايه به ستـوه  

و امروز در هر جامعه اي و  -آمده اند
بويژه در ايران نود و نـه درصـد مـردم        

عملا و بطـور   -اين موقعيت را دارند
عيني با طبقه کارگر هـمـسـو و هـم           
سرنوشت اند و ازينرو ميتوانند با افق 
طبقه کارگر، تحت هژموني و رهبري 
طبقه کارگر، عليه وضـع مـوجـود و          
براي بزير کشيدن حکومت به حرکـت  
درآيند. (اين عميق ترين و راديـکـال        
ترين و برجستـه تـريـن بـروز مبــارزه             
طباتي بين دو کمپ کـار و سـرمـايـه         
است). تامين اين هژموني و رهبـري    
قــه               تنها بقدرت حـزب سيــاسـي طبـ

 کارگر امکانپذير است.
تا آنجا که بـحـث مـا در مـورد             
شوراها مربوط ميشود يکي از جلوه 
هاي مهم همگاني بودن انقلاب عليه 
نظام سرمـايـه داري روي آوري تـوده            
مــردم بــه شــورا و تشــکلــــهــاي نــوع            

ــلاب               قـ ــي اســت.در انـ ، ٥٧ شــورائ
عليرغم ضعف چـپ و سـازمـانـهـاي          

 ۸ صفحه  

 � �7راه	� 
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ميليون تومان در    ٦ معلمان بايد به 
ماه برسد که بـتـوانـنـد يـک زنـدگـي              
عادي داشته باشند". در ادامه طـرح    
اين خواست، بيانيه با اعلام ايـنـکـه      
اگر دولت بخواهد با چـنـد فـقـره بـن          
کالا سر و ته قضيه را به هـم آورد و        
از مسئوليت خود در قـبـال تـامـيـن        
حقوق مکفي شانه خـالـي کـنـد، بـه          
روبرو شدن با واکنش جدي معـلـمـان    
اولتيمـاتـوم مـيـدهـد. ايـن بـيـانـيـه                  
هــمــچــنــيــن بــا اعــلام ايــنــکــه ايــن           
مطالبات را نمي تـوان بـا ارعـاب،          
اخراج، تبعيـد، بـازداشـت و حـبـس            

بلندمدت به محاق برد و  بـا ضـرب     
و شتم و کشيدن تن زخمي مـعـلـمـان     
بر سنگفـرش خـيـابـان مـعـلـمـان از               
مطالبات خود عقب نشـيـنـي نـمـي        
کنند، به روشني پاسخ سـرکـوبـگـري     
هاي حکومتيان را داده است. بـديـن    
ترتيب اين بيانيه پاسخ بسـتـه هـاي        
اقتصادي حکومت که حقيقتا بستـه  
هايي در هراس از بـه مـيـدان آمـدن         
مردم معترض اسـت را بـه روشـنـي           
ميدهد و اين بطور واقعي پاسخ کـل  
جامعـه بـه کـل ايـن بسـاط فـقـر و                    

 بردگي است.

 ۵ از صفحه  

تطميع و سازشـکـاري اسـت. نـگـران           
يکدست شدن رژيـم اسـلامـي تـحـت          
چهارچوب سياستهاي جناح راست و   
تندرو آن هستند. در عين حـال خـود       
نــد    نيز ميدانند که اين تلاشهاي نيم ب
نه درماني براي اقتصاد ورشـکـستــه       
رژيم اسلامي است و نه ميتواند سـد    
مــحــکــمــي در قـبـــال سـيـــاسـتـــهــاي         
قلدرمنشانه دولـت آمـريـکـا بـاشـد.             
اميدشان به دفع وقت و شايد تغييري 
در تناسب قواي هيــات حـاکـمـه در            
انتخـابـات ميــان دوره اي آمـريـکـا                

 باشد.  
ما اما در عيــن حـال کـه بـراي              
سرنگوني همه جانبه و انقلابـي رژيـم     
اسلامي تلاش ميکنيم در همان حال 
مــخــالــف تــحــريــم هــاي اقـتـــصــادي        
هسـتــيـــم. تــحــريــمــهــاي اقـتـــصــادي        
مستقل از تاثير آن بر رژيم اسـلامـي     
از آنجائيکه مصائب بسيــاري را بـر        
مردم فقر زده تحـميــل ميــکنــد، از            
نقـطـه نـظـر مـا يـک سيــاسـت ضـد                     
اجتماعي و تماما ارتجاعي است. به  
تــصـادي در            عملکرد تحريـمـهـاي اق
عراق نگاهي بيندازيد، کـارنـامـه اي      
خونين و سياه را مشـاهـده خـواهيــد        
کرد. ما براي اهداف انساني مبــارزه     
يــز         ميکنيم، سياست تاکتيکي مـا ن
بــعــث از ايـن سيــاســت                   تـمـامـا منـ

 استراتژيک و عمومي مان است. 
تحريم ها موقعيت زندگي مـردم  
را وخيم تر ميــکنــد امـا هـر گـونـه                 
نــهـا     بهبودي در زندگي مردم تنها و ت
ميتواند حاصل مبــارزه و فشـار بـر           
بــات      رژيم اسلامي براي کسب مـطـال

پايه اي بخشهاي مختلف جـامـعـه و      
مبارزه براي سرنگوني رژيم اسـلامـي   

 است. 
 

انترنـاسيــونـال: در جـدال جـمـهـوري                
نــد و               اسلامي با دولت آمـريـکـا و ب
بست با اتحاديه اروپا و روسيه مـردم    
چه انتخابي بايد داشته باشنــد و چـه        

 هدفي را دنبال کنند؟ 
علي جوادي: انتخابي ديگر. انتخاب   
پيوستن به اردوي آزادي و بـرابـري و           
رهــايــي انســانــهــا. انـتـــخــاب اردوي          
يــسـم کـارگـري. سيــاسـت دول                 کمون
غربي اعم از آمريکا و يا اروپـا و بـه         
طريق اولي روسيه و چيــن ذره اي از         
خواست ديرينـه و پـايـه اي مـردم و               
تلاش روزمره شان بـراي رسيــدن بـه           
آزادي و برابري را منعکس نميکنــد.   
به هر درجه که مردم به دول خارجي و 
سياستهايشان اتکاء کنند بـه هـمـان        
درجه نقش و اراده خود در شکل دادن 
به سرنوشت خود را واگذار کـرده انـد.     
آزادي و خلاـصـي از رژيـم اسـلامـي            
تنها ميتـوانـد حـاصـل تـلاش خـود             
قــه گـرهـي در ايـن                   مردم بـاشـد. حلـ
چهارچوب سـازمـانـدهـي و رهبــري             
است. سازماندهي به گـرد سيــاسـت        
نيرويي که امرش تنها رهـايـي تـوده        
مردم کـارکـن و زحـمتــکـش اسـت.                
حزب کمونيست کارگري حزبي بـراي    
آزادي و برابري و رفاه و يـک جـامـعـه         

 انساني است. 

 ۶ از صفحه  
 ... � در () !'ا� 	� �&%

کمونيستي، در افکار عمومي مـردم    
و در سطح وسيعي در جامـعـه آزادي     
نه با پارلمان و دموکراسي پـارلـمـانـي     
بلکه با اعمال اراده مستقيم شـوراهـا     
در اداره امور جامعه تداعي ميـشـد.   
در انقلابي که در حـال شـکلــگيــري             
است به طريق اولي تشکيل شـوراهـا     
ميتواند به امري تـوده اي و فـراگيــر           
تبديـل بشـود. و ايـن بـار شـوراهـا،                  

، به هـمـت   ٥٧ برخلاف تجربه انقلاب 
و با تلاش نيروهاي کمونيست ماننـد  
قــرات       حزب ما، سنگ بنا و ستـون ف

 دولت برآمده از انقلاب باشد.  
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چپ فرقه اي و غيــرسيــاسـي از            
نظرات فوق در مورد نقش و جـايـگـاه     
حـزب و شـوراهــا و رابـطــه آنـهــا بــا                 
يــگـانـه        يکديگر و با قدرت سياسي ب
است چون براي او سوسياليسم نه يـک  
امر سياسي و فوري و عملي بلکه يک 
دگم ايدئولوژيک است. چپ فـرقـه اي       
شاخه چپ جنبشهاي طبقـات ديـگـر      
است و وقتي اين شاخـه بـخـواهـد بـه          
زبان مارکسيــستــي صـحبــت کنــد              
يــد     ناگزيراست کارگر را به صنف تـول
کننده، مبازه طبقاتـي را بـه صـحـن           
کــارخــانــه، و ســوسـيـــالـيـــســم را بــه            
يــل بـدهـد.                لـ قـ يــسـم ت آنارکوسوسيـال
نشاندن شوراها و کلا تشکلهاي تـوده  
قــاتـي     اي طبقه کارگر بجاي حزب طب
کارگران يک وجه مشترک چـپ فـرقـه        
يــسـم اسـت. ايـن            اي و آنارکوسوسيال
جزئي از ديگاه و سياست فرقه هـائـي   
است که مجيزگوئي از کارگران را بـا    
تــه          بــاه گـرف راديکاليسم کارگري اشتـ

 اند. 
اين شيوه و ذهنيت را در برخـورد  
يــز مشـاهـده        اين فرقه ها به انقلاب ن
ميکنيم. از نظر آنان انقلاب همگاني  
طبقاتي نيست، کارگري نيست بلـکـه   
دموکراتيک است، پوپوليستـي اسـت     
و غيره. از نـظـر چـپ غيــرکـارگـري                 
مــبــــارزه طــبـــقــــاتـــي و مــبــــارزه             
سوسياليستي يعني مبــارزه کـارگـر         
يــه               نــده علـ يــد کنـ بعنوان صنف تـول

سرمايه دار بعنوان کارفرما و يـا در        
يــه        بهترين حالت مبارزه کارگـران علـ
فـقـــر و بـيـــکــاري و شــرايــط ســخــت            
معيشتي. همين تفکر بود که در روز  

وقتي در خيابانها قيام  ٥٧ بهمن  ٢١ 
در جريان بود در کارخانه ها مشغـول  
مبارزه بر سر سود ويژه بود! امروز هم  
همين گرايش است که فکر ميــکنــد     
مبارزه عليه مذهب، عليـه حـجـاب،      
قــاتـي            عليه بيحقوقي زن وغيــره طبـ
نيست، مبارزه اي دمکراتيک و امـر      
طبقات ديگر اسـت کـه در بـهتــريـن             
حـالـت کـارگـر بـايـد از آن حــمـايــت                  

 مشروط کند. 
ما از ابتدا، از همان دوره انقـلاب  

تا امروز، در بـرابـر ايـن ديـدگـاه            ٥٧ 
ايستاده ايم. در ايـران امـروز مبــارزه          
نــده     عليه مذهب يک جبهه تعيين کنـ
نــطـور              مبارزه طبقاتي اسـت و هـميـ
مبارزه براي رهائي زن. وقتي منصور 
قــلاب آتـي در ايـران              حکمت گفت ان
بــود      زنانه خواهد بود منظورش اين ن
يــستــي                    که کـارگـري و يـا سـوسيــال
لــکـه بـر ايـن تـاکيــد                    نخواهد بـود. ب
ميکرد که مبارزه براي رهائي زن يک 
قــاتـي در ايـران          جبهه اصلي نبرد طب
است. انقلاب جنبش عمـومـي بـراي       
بزير کشيدن حکومت موجود است و 
اين جنبش تنها بـا هـژمـونـي حـزب            
طبقاتي کارگران ميتواند به خلــع يـد      
سياسي از طبقه سرمايه دار منــجـر        
يــستــي         شود. يعني انقلابي سوسيــال
باشد. انقلاب سوسياليستي  چيــزي        
يــه نـظـام                 بجز انقـلاب عـمـومـي علـ
مـــوجـــود تـــحـــت رهــبــــري حـــزب           

 سوسياليستي نيست.  
يک شاخص تامين ايـن رهبــري        
تــن و مـطـرح شـدن                    يــت يـاف بــول مق
شوراها در سطح جامعه است. شکـل   
گرفتن و سر بلنـد کـردن شـوراهـا نـه            
تنها در جنبش کارگري بلکه در کـل      
جــامــعــه، شــوراهــاي بـقـــول رهـبـــران        
جنبش کارگري "واقعي و مـردمـي"،       
نشانه و نماد مقبوليت توده اي افق و   
آلترناتيو سوسياليستي طبقه کـارگـر     
در مبارزه براي بزير کشيدن حکومت 

 اسلامي سرمايه است. 
 

     D�H�� 
اهميت و جايگاه شوراها را تنهـا  
ميتوان بر مبناي بحث و متــد فـوق        
باز شناخت و توضيح داد. در شرايـط   
حاضر برافراشته شدن پرچـم شـوراهـا      
بوسيله رهبران کارگري يک گام مـهـم     
پـيـــشــروي جـنــبـــش انـقـــلابــي بــراي           
نــکـه        سرنگوني است دقيقا بخاطـر اي
يــه          يک تعرض سياسي قدرتـمنــد علـ
جمـهـوري اسـلامـي اسـت. بـخـاطـر                
اينکه اقدامي اسـت در جـهـت بـالا             
رفتن ثقل جنبش کارگـري و تـاميــن         
هژموني طبقاتي کارگران در جنبــش   
عمومي براي بزير کشيدن حـکـومـت    
موجود. و در دل اين حرکت نيروهـاي   
انقلابي کمونيست، بويژه حزبي مثــل   
حزب ما کـه هـمـواره بـر شـوراهـا و               
جنبش شورائي تـاکيــد داشتــه و بـا             
شوراها تداعي ميشود، نيز بـه جلــو        
نــکـه                 رانده ميــشـود. مشـروط بـر اي
درست سر بزنگاه سوراخ دعـا را گـم         
يــسـم و                نکند و بـه آنـارکـوسنــديـکـال
آنارکوسوسياليسم مسلــط بـر فـرقـه            
هاي چـپ در نـغلــطـد. مشـروط بـر                 
يــسـم، و            اينکه بين شورا و سـوسيــال
شورا و تصرف قدرت، حلقه حـزب را    
جا نيندازد و اتصـال کـوتـاه بـر قـرار              
نــد چـپ غيــرحـزبـي و                     نکنـد و مـان
"مستقل" کـه هـميــشـه بـا حـزب و                    
حزبيت و مشخصا با حـزب مـدعـي        
قدرت سياسي مثل حزب ما مشکل 
قــه         داشته است، بيماري کودکي  طبـ
کارگر "خودش" قدرت را ميگيــرد و       
"خودش" انقلاب را رهبري ميکنـد و      
نــهـا نسـخـه             غيره اش عود نکنـد! اي
يــروزي           پيچي براي شکسـت اسـت. پ
يــستــي بـدون شـورا             انقلاب سوسيـال
امکان پذيـر اسـت امـا بـدون حـزب              
يــسـت.       انقلابي طبقه کارگر ممکن ن
حزبي که قـطـب نـمـاي حـرکتــش در              
شــرايــط حــاضــر تــامـيـــن هــژمــونــي        
سياسي بر جنبش سرنگوني و تاميـن  
هژموني فکري و نظري مارکسيستي 
فــاوت           بر چپ اجتماعي باشـد. يـک ت

قــلاب             ٥٧ اساسي دوره حاضـر بـا ان
اينست که امروز چنين حـزبـي وجـود      

 دارد. 

 ۷ از صفحه  
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سيما بهاري: با درود به بينندگان  
عزيـز. در شـهـريـور مـاه امسـال                
يعني همين ماه که در آن هستـيـم   
جريانـي بـنـام "فـرشـگـرد" اعـلام                
موجوديت کرد. اين جريان مدعي 
است که براي سرنگوني جمـهـوري   
اســـلامـــي تـــلاش مـــيـــکـــنـــد و          
ميخواهد "ايـرانـي دمـوکـراتـيـک"          
بسازد. از کاظم نيکخـواه دعـوت     
ــامــه گــفــتــگــوي              ــرن ــم در ب کــردي
تــلــويــزيــون شــرکــت کــنــنــد و بــا            
همديگر در اين رابطه گفـتـگـويـي     
داشته باشيم. سـلام مـيـکـنـم بـه              
شما کاظم نيکخواه خيـلـي خـوش      

 آمديد به برنامه مان.   
کاظم نيکخواه: با درود به شما و    

 همکارانتان و بينندگان عزيز
سيما بهاري: کمي از اهـداف ايـن      
جريان "فرشگرد" بگوييـد. ايـنـهـا        

 خودرا چگونه تعريف ميکنند
کاظم نيکخواه: همانطورکـه خـود      
شما اشاره کرديد اينها چند روزي 
بيشتر نيست که اعلام موجوديت 
کرده اند. و برنامه و اهدافشان را    
در جزئيات اعلام نکرده اند. امـا     
ــد و                    ــيــه اي کــه داده ان ــيــان از ب
مصاحبه هايي که در برخي رسانه 
ها با آنها شده معلوم است که چه 

 ميگويند. 
اينـهـا جـريـانـي هسـتـنـد کـه                
ميگويند طرفدار ترامپ هستند، 
طـرفـدار رضـا پــهـلـوي هسـتـنــد.              
طــرفـــدار تشـــديــد و گســـتـــرش            
تحريمهـاي اقـتـصـادي هسـتـنـد.             
خودشان را ضد کمونيست تعريف 
مــيــکــنــنــد. خــودرا ســکــولار يــا          
ســکــولار دمــوکــرات تــعــريــف             
ميکنند. و حتي بعضا ديده ام که  
برخي از آنهـا از "فـوايـد جـنـگ"             

 صحبت ميکنند.  
وقــتــي ايــنــهــا را کــنــار هــم            
بگذاريد بسادگي يک طيف توق و 
شناخته شده سلطنت طلب را مـي  
بينيد. سلطنـت طـلـب امـروز در            
جامعه ايران اگـر بـخـواهـد ابـراز            
وجود کند نميتواند ادعا نکند که 
ــرات"               مــن "ســکــولار" و "دمــوک
هستم. اما کل جهت گيري اعـلام   
شده آنها نشان ميدهد کـه ايـنـهـا       

در راست تـريـن جـنـاح سـلـطـنـت             
طلبان قرار ميگيرند. ميشـود در     
مــورد جــايــگــاه و آيــنــده چــنــيــن          
جرياني در جامعه امروز ايـران و      
دليل اعلام مـوجـوديـت آن بـعـدا            

 بيشتر صحبت کرد. 
اينها روشن است که طيفي از 
سلطنت طلبان هستند که آشکارا 
از فوايد جنگ صحبت ميکنـنـد.   
صراحتا از اينکه دولتـهـا از بـالا        
حکومتي را به مردم تحميل کنند 
دفاع ميکنند. يعني صريح تـر و       
آشکار تر از هر جـريـانـي اهـداف         
راست و سلطنـت طـلـبـي شـان را            
مورد دفاع قرار ميدهنـد. و ايـن        

 جالب و قابل توجه است. 
معمولا ديده ايم که جريـانـات   
راسـت ديـگـر بـه نـحـوي وانـمـود                 
ميکنند که همه جريانات سياسي 
از چپ و راست را تحمل ميکننـد  
و قبول دارند و يا وانمود ميکنند 
ــي در                  ــاهـ ــگـ ــردم جـــايـ ــه مـ کـ
سياستهايشان دارند. امـا ايـنـهـا        
خيلي روشن و صريح مـيـگـويـنـد        
ما با کمک آمريـکـا مـيـخـواهـيـم          
بياييم سرکار و در همان قـدم اول      
کمونيستها را بزنيم. حتي با زبان  
گســتــاخــانــه و وقــيــحــانــه اي                 
کمونيـسـتـهـا را "ارتـجـاع سـرخ"               
مينامند. يعني به زبان حکومـت   
آريامهري و پدر تاجدار از تـخـت       
افتاده شان محمد رضا شاه حـرف  
ميزنند که گورستان آريامهري را   
بر جامعه تحميل کرده بود.  يـک       
کلمه از جايگاه مردم و مـبـارزات   

 مردم حرفي نميزنند. 
سيما بهاري: اين اول بـار نـيـسـت        
که يک تشکل مخالـف جـمـهـوري       
اســـلامـــي اعـــلام مـــوجـــوديـــت         
ميکند. ولي ميتوانم بـگـويـم کـه        
اول بار است که وقتي يک تشـکـل   
اعلام موجـوديـت مـيـکـنـد فـورا            
رسانه هايي مـثـل بـي بـي سـي،              
راديو فردا، کيهان لندن، من و تو 
و اينها به آنـهـا مصـاحـبـه کـرده             
باشـنـد و بـه آنـهـا تـريـبـون داده                   

 باشند. چرا؟
کاظم نيکخواه: بله ايـنـهـم نـکـتـه          
بسيار قابل توجهي اسـت. دلـيـل         

استقبال اين رسانه ها قطعا بـعـدا   
بيشتر رو خـواهـد شـد. ولـي يـک             
چيز که روشن است اينست که اين 
رسانه هايي که اسم برديد و برخي 
ديگر بطور فعال و همـاهـنـگ در      
مورد جريان راست ضد کمونيست 
و فاشيستي اي کـه دو روز اسـت         
اعــلام مــوجــوديــت کــرده شــروع          
ــردن،             ــيــغــات ک ــل ــب ــنــد ت مــيــکــن
مصاحبه کردن، تـريـبـون دادن. و         
اين خيلي جالب توجه اسـت. ايـن      
بيشتر از اينکه ماهيت آن جريـان  
ــاســيــس را نشــان دهــد،               ــازه ت ت
ماهيـت هـمـيـن رسـانـه هـاي بـه                 
اصطلاح "بي طرف" و "مسـتـقـل"         
را جلوي چشـم مـردم مـيـگـذارد.          
اينها قرار بود "بيطـرف" بـاشـنـد.         
ولي در عرض همين چند روز يـک    
مرتبه فراموش کردند و بيشتريـن  
پوشش تبليغي را بـه يـک جـريـان           
ضد کمونيست و سلـطـنـت طـلـب        
طرفدار ترامپ ميدهند. اين نـوع     
استقبال از يـک جـريـان سـيـاسـي             
توسط رسانه هـاي فـارسـي زبـان           
غربي بي سابقـه اسـت. بـنـابـريـن            
قطعا يا بايد پول کلاني در کـاسـه   
شـان ريــخـتـه شـده بـاشـد، يـا از                  
دولتها دستور گرفته بـاشـنـد. يـا          
هردو. ژست و پـز رسـانـه هـايـي               
مثل بي بي سي و راديـو فـردا و           
امثالهم اينست که بيطرفند. امـا     
اينجا يک بار ديگر به همه اشکار 
ميـشـود کـه نـه بـيـطـرفـنـد و نـه                     
مستقل. وگرنه بقول شما تشـکـل      
ســيــاســي کــم اعــلام مــوجــوديــت        
نکرده، تشکلهاي سياسي کـم در      
اپوزيسيون وجود ندارند، اما يـک    
جريان راست و ترامپيست کـه دو    
روز است تاسيس شـده و مـعـلـوم         
نيست چنـد مـرده حـلاج اسـت و             
چقدر دوام مي آورد را اينها سعي 
ميکنند به جلو برانند و به مـردم    
بقبولانند و بـه درجـه اي مـوفـق               
شده اند که توجه ها را به آن جلـب  

 کنند. 
سيما بهاري: يکي از موضوعاتي 
که اين جريان در بيانيه اش مطرح 
کــرده و شــمــا هــم شــاره کــرديــد             
ضديت اينها با کمونيسم است که 

به هـمـان زبـان آريـامـهـري ادعـا                
مــيــکــنــنــد کــه مــيــخــواهــنــد بــا          
"ارتجاع سرخ و سياه" بـجـنـگـنـد.        
آيا اين بنظر شما نقطه ضعفـشـان   

 ميتواند باشد يا نقطه قوتشان؟ 
کاظم نيکخواه: بنظر مـن ايـن بـا        
پوزش از بينندگان بايد بگويـم از    
حماقتشان است. ناچارم اين کلمه  
را بکار ببرم. اينها به ايـن تـوهـم         
دچار شده اند که وقتي چهـار نـفـر      
در گوشه اي به نفع رضـا شـاه يـا          
رضا پهلوي شـعـار دادنـد ايـنـهـا             
هــنــوز هــيــچ نشــده و بــه جــايــي             
نرسيده مـيـتـوانـنـد يـک جـامـعـه                
هشتاد ميليوني را برگردانـنـد بـه      
گورستـان آريـامـهـري و بـا زبـان               
پــدرتــاجــدارشــان بــا مــردم حــرف         
بزنند و به چپ و کمونيسـم حـملـه      
کنند. و اين را نميفهمند که ايران  
جامعه چهل سـال قـبـل نـيـسـت.             
مردم ايران، کارگـران، مـعـلـمـان،        
ــگــان و             ــازنشــســت ــاران، ب ــت ــرس پ
دانشجويان سي چهل سال است با 
يک ارتجاع حاکـم سـرمـايـه داري         
هرروز جنگيده اند. به همين دليل 
کمونيسـم يـک جـاي ويـژه اي در               
ايران دارد. کـمـونـيـسـم بسـادگـي           
يـعــنــي از حــقــوق انسـانــي دفــاع           
کردن، يعني رفاه حق همـه اسـت،     
يـعــنــي آزادي بــيــان و تشــکــل و            
عقيده بدون قيد و شرط حق هـمـه     
است، يعني کودک و زن و مـرد و      
هــمــه مــردم حــق دارنــد زنــدگــي            
انسـانـي داشـتـه بـاشـنـد. يـعـنــي                 
تبعيض نبايد عليه هيـچ بـخـشـي       
از مردم اعمال شود. اينهاست که  
هرروز در اعتراضات در شعارها، 
در تجمعات، در بـيـانـيـه هـا در              
صداي اعتراض بخشهاي مختلف 
ــيــده               ــا صــداي رســا شــن مــردم ب
ميشود. چپ و کمونيسم نمايـنـده    
اينهاست. و چپ در ايـن جـامـعـه        
چه کسي خوشش بيايد يـا نـيـايـد       
جــاي بســيــار جــدي اي دارد. و               
اتفاقا اين جريانات از وحشتـشـان   

از چپ است کـه ايـنـگـونـه هـنـوز            
هيچ کار نکرده، شـمـشـيـر عـلـيـه          
کمونيسم بلند ميکنند. کمونيسم  
هم همان "ارتجاع سرخ" اسـت کـه       
مـحـمــد رضــا شــاه گــفـتــه اســت!            
ارتجاع سرخ را وقتي يک زمـانـي     
محمد رضا شاه ميگفت يک عـده  
اي ميگفـتـنـد حـتـمـا مـنـظـورش              
ــوک شــوروي و                 ــل ــن و ب ــي ــال اســت
ــنــهــا              ــنــهــاســت. امــروز کــه اي اي
نيستند. ايـن جـريـان مـنـظـورش              
امثال حزب کمونـيـسـت کـارگـري        
است. منظورش کساني هسـتـنـد       
که مـيـگـويـنـد کـارگـر حـق دارد               
استثمار نشود. مـردم حـق دارنـد         
استثمار نشوند. مردم حـق دارنـد      
انساني زندگي کنند. يـک طـيـف         
اقليت مفتخور سرمايه دار نبايـد  
بالاي سر مردم حکومت کند. اين 
يعني کمونيسم. حالا يک عده اي    
پــيــدا شــده انــد بــا طــرفــداري از             
ترامپ و رضا پهلوي و جـنـگ و         
سرمايه داري و مـيـخـواهـنـد بـا               
کمونـيـسـم بـجـنـگـنـد. خـودشـان                
ميگويـنـد مـا بـه تـرامـپ نـامـه                 
نوشتيم و از او تقاضا کـرديـم کـه        
بيا ايـران را نـجـات بـده. ايـنـهـا                 
ميخواهند کمونيسم را در ايـران        
گويا ريشه کن کنند! ما بـه آنـهـا         
ميگوييم کـور خـوانـده ايـد! ايـن             
جـامــعــه را نــمــيــشــنــاســيــد. ايــن          
ــر                 ــب ب ــه عــق ــاره ب جــامــعــه دوب
نميگردد. به گورستان آريـامـهـري    
بــر نــمــيــگــردد. بــه ســلــطــنــت و              
ديکتاتوري و حکومت موروثي و   
چکمه پوشـانـي کـه مـيـخـواهـنـد             
مردم را سرکوب کنند، به اويـن و    
زندان و شـکـنـجـه و سـاواک روي            
خوش نشان نـمـيـدهـد. جـريـانـات           
سلطـنـت طـلـب اول بـايـد بـرونـد                 
تـکــلــيــف خـودشــان و دارودســتــه         
هايي که به خون يکـديـگـر تشـنـه        
هستند و هـر روز دارنـد بـه هـم                 

 فحش ميدهند را روشن کنند. 
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ترديدي نداشته باشيد که ايـن  
جامعه بـا سـرنـگـونـي جـمـهـوري             
اسلامي برابري را، حقوق انسانـي  
را ، زندگي انسـانـي را بصـورتـي         
نمونه وار در ايران پـيـاده خـواهـد         
کرد. بنابر اين گـردانـنـدگـان ايـن           
جريان نشان ميدهد که از سياست 
چيز زيادي نميفهمـنـد و جـامـعـه          
ايران را نميشناسـنـد. خـود رضـا          
پهـلـوي تـا الان ايـنـگـونـه حـرف                 
نميزد. همين يک مدتي پـيـش در      
مصاحبه اش حتي ادعا کـرد کـه       
ــوده!            پــدرش "ســوســيــالــيــســت" ب
مجـبـور اسـت ايـن را بـگـويـد و                  
خودرا مضحکه کند. هـمـيـن هـا          
ــه مــيــدهــنــد و                 ــي ــان ــي کــه الان ب
ميگويند "ما سکولاريم" مـعـلـوم      
است که نيستنـد. ايـن را مـا بـه              
اينها تحميل کرده ايم. همان رضا 
پهلوي هنوز وقـتـي از جـمـهـوري            
اسلامي حرف ميزند آنها را "فرقه 
تبهکـار" مـيـنـامـد. نـه ارتـجـاع                 
مذهبي و اسلامي. نميگويد يـک     
مشت آخونـد مـرتـجـع مـفـتـخـور             
اسلامي. مدام از عـبـارت "فـرقـه         
تبـهـکـار" بـراي ايـنـهـا اسـتـفـاده                  
ميکند که گويا ربطي به اسـلام و    
مذهب ندارند. اما اينها هنوز پـا   
از خانه بيرون نگذاشته شمشير را 
از رو بسـتـه انـد و مـيـخـواهـنــد                  
کمونيسم را بزنند! حتي خـمـيـنـي      

جرات نکرد نيات  ٥٧قبل از سال 
ضد کمونيستي اش را رو کـنـد و       
ــهــا و             مــيــگــفــت "مــارکســيــســت
کمونيستها هـم حـق فـعـالـيـت و               
تشــکــل در جــامــعــه دارنــد امــا           
بشرطي که توطئه نکنـنـد!" حـالا        
يک جريان تازه تاسيسي که با پول 
و پله اي که دولتها در اخـتـيـارش      
گـذاشــتــه انــد اعــلام مــوجــوديــت        
کـــرده، مـــيـــخـــواهـــد بـــا زبـــان            
ديکتاتوري آريامهري با جـامـعـه      
امروز ايران حرف بزند و ميگـويـد   
من ميخواهم کمونيستها را بزنم. 
بجاي اينکه اهدافش را مبارزه با 
جمهوري اسلامي تعريف کـنـد از     
همان اول مـبـارزه بـا کـمـونـيـسـم             
گذاشته است. جرياني که از همان  
اول تولدش ميخواهد فعالترين  و 
راديکالترين بخش اپوزيسيـون را    
بزند، معلوم اسـت کـه جـايـي در           

جامعه ايران، درسياسـت ايـران و       
در آينده ايران نـخـواهـد داشـت و         
جامعه آنرا به سرعت کنار ميزنـد  
و حاشيه اي ميکند. اين جـامـعـه     
جلوتر از اين حرفهاست، روشن تر 
از اين حرفهاست، آگاه تـر از ايـن       
است که اينها تصور ميکنند. يک 
جريان فاشيستي که از تـرامـپ و       
ناسيوناليـسـم و از جـنـگ دفـاع              
ميکند و ميگويد جنگ چيز بدي 
هم نيست، يـعـنـي بـا زبـانـي کـه              
فاشيسم حرف ميزند جلو آمـده و    
ميخواهد کـارگـر کـمـونـيـسـت را            
عقب براند! اينـهـا فـاشـيـسـتـنـد.            
ميگويند جنگ چيز خوبي اسـت.  
تـحـريــم اقـتــصـادي خــوب اســت.           
گرسنگي دادن مردم خوب اسـت.    
ــان                مــعــلــوم اســت کــه يــک جــري
فاشيستي است. و فـاشـيـسـم در            
جامعه امروز ايـران هـيـچ جـايـي          
ندارد و نخواهد داشت. مطـمـئـنـا      
اينها خيلي زود بسـاطشـان جـمـع       
مــيــشــود. خــودشــان از هــم مــي           
پاشند. آنقدر جـريـانـات راسـت و          
سلطنت طـلـب اخـتـلاف دارنـد و            
همين چند ماه گذشته آنقدر به هم 
فحشهاي رکيک داده اند  که فـکـر   
نميـکـنـم ايـن چـنـد نـفـر بـا ايـن                     
سياستهاي رسوا بتوانند يـک ذره      
آنها را جمع کـنـنـد. امـا مـعـلـوم             
است که پولي در دست و بـالشـان     
ريختـه شـده اسـت و يـک مـدتـي                 
جست و خيزي ميکنند و بعد هـم    
پولها را به جيب ميزنند و دنـبـال     

 زندگيشان ميروند. 
سيمـا بـهـاري: اشـاره کـرديـد بـه                 
طرفداري از تـرامـپ. عـده اي از             
افرادي که در ليسـت ايـن جـريـان         
هستند کسـانـي هسـتـنـد کـه بـه                
ترامپ نامه نوشته اند که ايران را 
آزاد کند. کلا سياست ايـنـهـا چـه        

 ربطي به ترامپ دارد؟
کاظم نيکخواه: ببينيد اينهـا يـک      
مشت سلطنت طلب طرفدار رضـا  
پهلوي هسـتـنـد کـه دار و دسـتـه               
ترامپ (بـعـدا مـعـلـوم مـيـشـود                 
کدامشان چه نقشي در اين رابـطـه   
داشته) آنها را راه انـدخـتـه انـد.             
زبان و ادبياتشان از آنجا مي آيد. 
ترامپ کسـي اسـت کـه در خـود               
آمريکا بعـنـوان نـمـايـنـده طـيـف             
فاشيست و دسـت راسـتـي حـزب           
ــرده              جــمــهــوريــخــواه از او اســم ب
ميشود. يک ميلياردري هسـت و       
داسـتــانــهــايــي دارد کــه خــودتــان        

بخوبي ميدانـيـد و سـرکـار آمـده            
است. اين طيف راست در آمريکا  
و برخي دولتهاي ارتجاعي دارنـد    
تــقــلا مــيــکــنــنــد کــه جــريــانــات          
مختلف را سبک سنگين کنـنـد و     
براي آينده آنـهـا را شـايـد مـورد              
اســتــفــاده قــرار دهــنــد. بــعــضــي           
هايشان رفتند دنبال مجاهـد، بـا     
پول عربستان و برخي کشـورهـاي     
ديگر و الان هم اين دارودسـتـه را     
راه انداخته اند و دارنـد آزمـايـش        
مــيــکــنــنــد کــه ايــنــهــا را جــلــو              
بيندازند. يکي از دلايل ايـن نـوع      
تلاشها ايـنـسـت کـه مـردم ايـران             
متحدند، مردم ايران آگاهند، چپ 
در آن جامعـه جـاي بـرجسـتـه اي            
دارد. کارگر صداي رسايـي دارد.     
جريانات راست و سلطنت طلب و   
اسلامي جـايـي در اعـتـراضـات،          
مبارزات و حرکتهاي مردم جايـي  
نداشته اند در ايـن چـنـد سـالـه و            
مدام حاشيه اي تر شده اند. و اين  
طيف ميخواهد اين طور وانـمـود     
کند که با طرفداري از تـرامـپ يـا      
تــرامــپ بــا اســتــفــاده از ايــنــهــا            
ميتوانند در سياست آينـده ايـران     
نقشي ايفا کننـد. جـامـعـه را بـه             
راست بچرخانند. مانع شـونـد کـه       
ســرمــايــه داري و حــاکــمــيـــت                
مفتخوران سرمايه دار خـدشـه اي     

 در آن وارد شود. 
ايــن تــلاــشــي اســت در ايــن             
جهت. امـا بـنـظـرم ايـن اشـتـبـاه                  
محض است. اينها فکر ميکنـنـد    
با وابستگي به تـرامـپ مـيـشـود          
ــجــام داد.              ــيــا ان هــرکــاري در دن
مـيـشـود عـراق و افـغـانسـتـان و                 
جاهاي ديگر را نشانشان داد کـه      
نشان ميدهد کـه جـنـاب تـرامـپ          
نميتواند خودش را هم جمـع کـنـد      
چه رسد به اينکه بخواهد در ايران 
آيـنـده کــه کـارگـر هـرروز مــارش              
ميرود و کارگر هپکو سـرود "زيـر      
بار ستـم نـمـيـکـنـيـم زنـدگـي" را                 
ميخواند چطور شما ميخواهيد با 
موضع سـلـطـنـت طـلـبـي و ضـد                 
کمونيسم جايـي در ايـن جـامـعـه            
پيدا کـنـيـد؟  تـازه يـک مشـکـل                  
اينها خود چـرخـش سـيـاسـتـهـاي            
تــرامــپ اســـت کــه حــرفــي از                  
سـرنـگـونــي نـمـيــزنـد دارد تــلاش             
ميکند با جمهوري اسـلامـي سـر        
ميز مـذاکـره بـنـشـيـنـد. مـعـلـوم                
نيست که اگر ايـن اتـفـاق بـيـفـتـد            
جريانات دست ساز و ترامپيـسـت   

چــه ســرنــوشــت مضــحــکــي پــيــدا        
 ميکنند!

ولي بالاخره تقـلاهـايـي اسـت       
که انجام ميشود. در همين يـکـي    
دو سال گـذشـتـه طـرفـداران رضـا           
پهلوي چـنـديـن بـار بـه نـامـهـاي                 
مـخـتـلـفـي سـعـي کـردنـد خـودرا                 
سازمان دهند و جمع و جور کنند 
و با تشتت بـيـشـتـر از در خـارج              
شدند. يک بار "شوراي ملي ايران"   
را درسـت کـردنـد. بـعـد "شـوراي               
ملي ايرانيان" را درست کـردنـد و      
بعد اسـمـش را بـه چـيـز ديـگـري                
تغيير دادند و بعد هم رضا پهلوي 
بناچار از همه اينها بيرون افتاد و 
استعفا داد و الان سي چهل نفر را 
جمـع کـرده انـد و "فـرشـگـرد" را                   

 سرهم بندي کرده اند. 
همه اينها تقلا و تلاشي اسـت  
براي نـجـات جـريـان راسـتـي کـه                
متشتـت اسـت و در آن جـامـعـه                
جايي ندارد. و بنظر من جايي هم  

 نخواهد داشت. 
سيما بهاري: اتفاقا سـوال بـعـدي         
من همين است کـه بـا تـوجـه بـه              
اينکه در ادبيات حزب کمونيست 
کارگري و تحلـيـلـهـايـي کـه شـمـا             
ميدهيد گفته ميشود که جـامـعـه    
اساسا چـپ اسـت. خـواسـتـهـا و                 
مطالبات مردم چـپ اسـت. خـب           
اين يک چنين جريان راستي چقـدر  
ميتوانـد ايـن امـکـان را داشـتـه               
باشد که در جامعه رشد کـنـد يـا        

 جايي پيد اکند
کاظم نيکخواه: ببينيد ما وقـتـي      
ميگوييم جامعـه چـپ اسـت يـک           
حرف صرفا تحليلـي نـيـسـت. بـه           
فاکتهاي روشني اشاره داريـم کـه       
قابل انکار نيـسـتـنـد. وقـتـي کـه             
براي مثال کارگران شعار ميدهند 
که "حقـوقـهـاي نـجـومـي فـلاکـت              
عمومي" اين يعني چه؟ يا وقـتـي      
مالـبـاخـتـگـان و بـازنشـسـتـگـان               
ميگويند "اگر که مـن نـبـودم تـو          
ــبــودي" مــنــظــورشــان             ــالا ن اون ب
چيست؟ در واقـع دارنـد بـه زبـان             
ساده اي به سرمايه داران مفتخور 
ميگويند اگر کارگر نبـاشـد شـمـا       
هيچ نيستيد و مفتخوري بـالايـي     
هــا عــامــل فــقــر و مــحــرومــيــت           
اکثـريـت مـردم اسـت. يـا شـعـار                 
کارگران واحد که ميگويند "ملـک   
نجـومـي تـو مـا را بـي مسـکـن                  
کرده". از ايـن نـوع شـعـارهـا کـه               
تمايز و تبعيض طبقاتي را مـورد  

نقد و تعرض قرار ميدهد در تمـام  
اعـتـراضــات اجــتـمـاعــي شــنـيــده          
ميشود. اين صداي جامعه است.  
ــه اســت.             ــن اعــتــراض جــامــع اي
کارگران و معلمان و دانشجويان و 
مالباختگان و بازنشستگان هرجا 
که اعتراض کرده اند حـتـي بـراي        
دستمزدهاي پرداخت نشـده شـان،     
اين نوع شعارها در تجـمـعـاتشـان     
شنيده ميـشـود. يـعـنـي ايـنـطـور              
نيست که کارگر فقط مـي آيـد و         
ميگويد دستمزد پـرداخـت نشـده        
مرا بدهيد. بـه سـرمـايـه داران و            
حکومتشان ميگويد آن کـارخـانـه    
مال شما نيسـت. حـاصـل رنـج و            
کار پدران ماسـت. کـارگـر هـفـت           
تپه اين را ميگويد. از استثمار و    
کار ماست که هفت تـپـه و غـيـره         
بوجود آمده. هپکو درسـت شـده.        
راه آهــن و فــولاد اهــواز درســت             
شده. اين نوع اعتراض و شعارهـا   
را بويژه در مبـارزات کـارگـران و        
مالباختگان و بازنشسـتـگـان کـه       
در واقع اکـثـريـت مـردم هسـتـنـد            
بوفور ميشنويم. در بيانيـه هـا و        
سخنراني ها و غيره اعـتـراض بـه      
ــعــيــضــات             ــب ــه داري و ت ســرمــاي
طبقاتي و ستم و استثمار طبقاتي 
را بوضوح و با صداي رسا هـرروز  
داريم ميشنويم. کمونيسم يـعـنـي     
چه؟ کمونيسم يـعـنـي هـمـيـنـهـا.             
کمونيستها کسانـي هسـتـنـد کـه          
ميخواهند تبعيض طبقاتي وجود 
نداشـتـه بـاشـد. يـک اقـلـيـت بـي                   
خاصـيـتـي بـي دلـيـل بـالاي سـر                 
جامعه حاکميت نکـنـنـد. هـمـيـن          
الان نگاه کـنـيـد! اکـثـريـت مـردم             
براي تهيه نـان شـبـشـان مشـکـل             
دارند. ولي يک اقلـيـت مـفـتـخـور          
دارد در ثروتهاي واقـعـا نـجـومـي        
غلت ميزند. اتومـبـيـلـهـاي چـنـد           
ميليون دلاري از کشورهاي غربي 
هزار هزار وارد ايران ميـشـود کـه      
اينهـا اسـتـفـاده کـنـنـد. و سـوار                  
مــيــشـــونــد و بــراي خــودشـــان               
ميگردند. و خلاصه در ثـروتـهـاي     
عــظــيــم غــلــت مــيــزنــنــد. بــقــيــه            
چيزهايي که ميخرنـد و سـفـارش        
ميدهند را مردم خبر ندارند. ايـن   
را مردم  قبـول نـدارنـد. کـارگـران           
قبول نميکننـد. ايـن يـعـنـي مـن              
تبعيض طبقاتي را نميخـواهـم. و      

کمونيسم دقيـقـا يـعـنـي هـمـيـن.              
کمونيسم چيزي جز اينکه تبعيض 
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طبقاتـي نـبـايـد در هـيـچ گـوشـه                 
جامعه وجود داشته باشد نيسـت.  
کمـونـيـسـم يـعـنـي بـي عـدالـتـي                  
اجتـمـاعـي را مـن قـبـول نـدارم.                
اينکه يک مشت مفتخور چند تـا    
کارخانه داشته باشند و چند هـزار  
کارگر را شب و روز استثمار کنند 
و حقوقهاي بخور و نميـر آنـهـا را        
هم بالا بکشند را کـمـونـيـسـتـهـا            
قبـول نـدارنـد. قـبـول نـداريـم کـه                  
سرمايه دار بر آن جـامـعـه حـاکـم          

 باشد. 
و ايـن را کـارگـر و مـعـلـم و                   
پرستار و بازنشسته و دانشـجـو و     
مالباخته دارد هرروز به زبانـهـاي   
مختلف فرياد ميزند. اگر فرصـت   
بود من ميتـوانسـتـم چـنـد تـا از             
شـعــارهــايــي کــه هــرروز دارد در          
چندين اعتراض و حـرکـت تـکـرار       
ميشود را ايـنـجـا ذکـر کـنـم کـه                
تماما عليـه تـبـعـيـض طـبـقـاتـي              
است. فقط شعارها هم نيست. در   
ــا،               ــي ه ــران ــه هــا، ســخــن ــي ــان ــي ب
اعتراضات خياباني، و در همه جا 
ما اعتراض به حاکميت سـرمـايـه    
داران مــفــتــخــور و اعــتــراض بــه          
ــوضــوح             ــاتــي را ب شــکــاف طــبــق
ميشنويم. اين يعني چـه؟ يـعـنـي        
جامعه هرجا اعتراض ميکنـد بـه     
زبان چپ اعتراض ميکنـد و ايـن       

 يعني جامعه اساسا چپ است. 

من اصلا ادعا نـمـيـکـنـم کـه           
ــا را                 ــاره ــع ــن ش ــه اي ــي ک کســان
مـيـدهـنـد الـزامــا کـمـونـيـسـم را                 
ميشناسند يا حـزب کـمـونـيـسـت         
کارگري يا مارکسيسم را خـوانـده     
اند. اتفاقا جالبي مساله اينـسـت    
که اين شعارها و خواستهاي چـپ    
از زنــدگــي واقــعــي و روزمــره                 
کارگران و معلمان و بازنشستگان 
سرچشمه ميگيرد. و اين بيـش از     
هرچيز حقانيت کمونيسم را تاکيد 
ميکند. نتيجه ايـنـکـه اعـتـراض           
جامعه چپ و سوسياليستي اسـت  
ــطــنــت طــلــب و                 و راســت و ســل
فاشيستـهـا بـه ايـن اعـتـراضـات              
کاملا بي ربطند. چپ جامـعـه بـه       
موقع خودش حزب خودش را هـم    
انتخاب ميکند و مـجـبـور اسـت         

 انتخاب کند.
يــک عــده اهــداف ارتــجــاعــي        
سلطنت طـلـبـي را جـلـوي مـردم               
ميگذارند امـا کـارگـران و مـردم           
متوجه ميشوند که چپ جوابشـان  
را ميدهد و اين نوع گـرايشـات و     
جريانات علـيـه کـل خـواسـتـهـاي            
انساني و پيشرو مردم و کـارگـران   
هستند. کسي که حقوق نـجـومـي      
نــمــيــخــواهــد و مــفــتــخــورهــا را           
نـمـيـخـواهـد بـر او حـاکـم کـنـنـد                    
نميرود پشت سر رضـا پـهـلـوي و           
حکومت موروثي و خانواده هـزار    
فاميل. اين واقعيت جامعه ايـران   
است و جـريـانـات راسـت بـه ايـن             

 واقعيت کاملا بي ربط هستند. 

ســيــمــا بــهــاري: در مــورد رضــا            
پهلوي صحبت کرديـد. خـود ايـن         
جريان فـرشـگـرد مـيـگـويـد رضـا             
پهلوي يک جايگاه ويژه دارد ولـي      
علت حمـايـت از او ايـنـسـت کـه               
ــخــاب                 ــت ــه دارد او را ان ــع ــام ج
ميکنـد. و شـعـارهـاي مـردم در               
اعتراضات دي ماه به ايـن طـرف       
نشان ميدهد که رضـا پـهـلـوي را         
ميخـواهـنـد. ايـن چـقـدر واقـعـي                

 است؟ 
کاظم نيکخواه: بنـظـر مـن اصـلا          
واقعي نيست. کسي از مردم راي    
گــيــري نــکــرده کــه جــامــعــه چــه            
شــخــصــي را مــيــخــواهــد. رضــا           
پـهـلـوي طـرفــدارانـي در جـامـعــه              
دارد. اما چپها و کمونيستها هـم     
طــرفــداران بســيــاري دارنــد. امــا         
حرف من اينست که رضا پـهـلـوي    
کســي اســت کــه وقــتــي خــاتــمــي          
سـرکــار آمــد بـه هــمــراه داريــوش           
همايون بـه او تـبـريـک گـفـت، بـه                
روحاني تبريک گـفـت. هـنـوز هـم           
دنبال اينـسـت کـه از "روحـانـيـت              
اصــيــل" در مــقــابــل "روحــانــيــت           
فاسد" دفاع کـنـد. يـعـنـي سـعـي                
ميکنـد بـخـشـي از آخـونـدهـا را                
تطهير کند و براي آيـنـده از آنـهـا         
استفاده کند. همانطور کـه اشـاره      
کردم حتي سعي ميکند مذهب و   
اسلام را از جمهوري اسلامي جدا 
کند و تطهير کند و همه جنـايـات   
و چپاول رژيم اسلامي را به گـردن  
يک "فرقه تبهکار" بـيـنـدازد. ايـن          

نوع سياستها و جهت گيريـهـا در     
سياست در ايـران جـاي جـدي اي            
ندارد. معلوم اسـت کـه يـک عـده            
طرفدار رضـا پـهـلـوي هسـتـنـد و              
مــيــرونــد ايــنــجــا و انــجــا شــعــار          
ميدهند. اما در اعتراضات تـوده   
مردم، در جنبشها و اعـتـراضـات      
کارگران  و معلمان و دانشجـويـان   
و بازنشستگان و مالباختگان کـه  
بارها و بارها هزار هزار آمده انـد    
ــار                و اعــتــراض کــرده انــد يــک ب
شعارهايي به نفع اين جريان يا در 
دفــاع از اهــداف ســرمــايــه داري           
مفتخوري کـه سـلـطـنـت طـلـبـان               
مدافع آن هستند نميشنويـد. اگـر      
کسي از سرمايه داري و سلـطـنـت    
و حاکميت موروثي جـايـي دفـاع        
کند، آن وقت مـيـشـود گـفـت کـه             
طرفدار سلطنت است. اينـهـا يـک       
ذره در ميان بخشـهـاي مـعـتـرض        
جامعه جايي ندارد. اما شـانـتـاژ       

 تبليغاتي کم ندارند
سيما بهاري: و سوال آخرم اينست  
که وظيـفـه اي کـه در قـبـال ايـن                 
تشــکــل چــه حــزب کــمــونــيــســت          
کارگري چه چپ بـراي خـودش در         

 نظر دارد چيست؟
کاظم نيکخواه: معـلـوم اسـت کـه          
ما وظيفه خودمان مـيـدانـيـم کـه          
هرجا هـر جـريـانـي سـيـاسـتـهـاي                
ارتجاعـي در پـيـش مـيـگـيـرد و                
ميخواهد آنـرا بـه درون جـامـعـه              
بــبــرد آنــرا افشــا کــنــيــم. جــريــان           
فاشـيـسـتـي اي کـه بـا سـيـاسـت                  

طرفداري از سلطنت و طـرفـداري       
از فاشيسم و ضديت با کمونيـسـم   
ميخواهد جلو بيايد با سياستهاي 
ما افشا ميشود. سرراست تـريـن      
راه براي عقب راندن اين جـريـان و     
هر جريان ديگر راست نشان دادن   
و فرموله کـردن مضـمـون چـپ و             
طبقاتي اعتراضات اجتماعـي بـه     
ــد              خــود مــردمــي اســت کــه دارن
اعتراض ميکنند. هر جرياني کـه   
بخواهد جامعه را به عقب ببرد و   
از خواستها و اهـداف انسـانـي و          
پيشرو خودش دور کند مورد نـقـد   
و افشاگري ما قرار ميگيـرد. مـا      
اهداف و فعاليتي جز اين نـداريـم     
که جامعه را بـا اهـداف انسـانـي           
آشنا کنيم. مردم را با خواستهاي  
انساني شان آشنا کنيم. مردم حق  
دارند رفاه داشتـه بـاشـنـد، آزادي         
داشــتــه بــاشــنــد، بــرابــري داشــتــه        
باشنـد. زنـدگـي انسـانـي داشـتـه               
باشند. و هـرکسـي کـه بـخـواهـد                
جــامــعــه را بــه مســيــر ديــگــري             
بکشاند يا به عقبـگـرد بـکـشـانـد         
مورد نقد و افشاگري فعالانـه مـا     
قرار خواهد گرفت. فکر نمـيـکـنـم      
ايــن جــريــان آيــنــده چــنــدانــي در           
جامـعـه ايـران پـيـدا کـنـد. جـاي                  
زيادي داشتـه بـاشـد. و مـطـمـئـا               
خيلي زود خودشان دچار تشتت و 
از هم پـاشـيـدگـي خـواهـنـد شـد.               
چونکه جامعـه ايـن هـا را قـبـول              

 نميکند.*      
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حق برخورداري از آموزش مناسب يکي از 
ابتدايي ترين حقوق انساني اسـت. ايـن حقــي          
اـط جـهاـن بـه                 قـ اـري ن است که مردم در بسـي
دولتها تحميل کرده اند. در ايران اماـ هـزيـنـه        
اـري سـنـگـيـن بـر دوش                 تحصيل کودکاـن، ب
خانواده هاست. چند ميليون کودک بـه دلـيـل         
فقر خانواده از مدرسه رفتن محروم شـده انـد.       
کودکان بسياري ناچارند از سنين خيلي پاييـن  
کار کنند تا به نان شب خانواده کمک کنند. بـر   

اـر و          شمار کودکانـي کـه بـعـنـوان          "کـودک ک
خيابان" شناختـه مـيـشـونـد، هـر روز افـزوده                 

هـمـه     ميشود و اينان کودکاني هستند کـه از   
زندگي و تامين و شادي کودکانه محرومند و   

مورد انواع تعرضات قرار ميگيـرنـد. هـزاران       
ماـدرشاـن زاده      و کودک به دليـل ايـنـکـه پـدر         

افغانستان و کشورهاي ديگر هستند تـوسـط     
حکومت اسلامي از حق تحصيل محروم شده 

 اند.
اـئـي حـق              همه کودکان بدون هـيـچ اسـتـثـن
اـلا           اـنـدارد ب اـ اسـت دارند از آموزش رايگان و ب
برخوردار شوند. دسـت مـذهـب و نـهاـدهاـي              
مذهبي بايد از دولت و آموزش و پرورش قطع 

  شود.
 

 سرنگون باد جمهوري اسلامي
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
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اين هفته  نـرخ دلار رکـورد زد.           
مهر ماه بازار  ٤ عصر روز چهارشنبه 

بــورس ارزهــاي خــارجــي جــمــهــوري        
يــمـت دلار          اسلامي اعلام کرد کـه ق

هـزار     ١٩ در"بازار آزاد غيررسمي" به   
تــه اسـت. بـرخـي                تومان افزايش يـاف
دلـيـــل ايــن جــهــش قـيـــمــت دلار را            
سخنراني ترامپ در سـازمـان ملــل           
عليه جمهوري اسلامي  و تاکيــد بـر      
افـزايــش تــحــريـمــهـا اعــلام کــردنــد.          
متقابلا دولت و بـانـک مـرکـزي هـم              
ضمي اين امر را تائيد کرده وافزايش 
قيـمـت دلار را هـم تـهـديـد  ادامـه                    
تحريمهـا ربـط داده و رسـمـا اعـلام                
کـردنـد کـه تـرامـپ در صـدد قـطــع                  
شــاهــرگ هــاي دسـتـــرگــي رژيــم بــه           
يــازش مـي            ارزهاي خارجي مـورد ن
بــاشــد. الـبــتـــه ايـنـــهــا تــوجـيـــهــات            
حکومتي براي تـدام ادامـه افـزايـش           
قيمت دلار و ساير ارزهـاي خـارجـي        

 توسط دولت و حکومت مي باشد. 
امــا در وراي ايــن تــوجـيـــهــات           
ــل             ــي افــزايــش دلار دلاي حــکــومـتـ
سياسي و اقنصادي معيني دارد کـه    
تــصـادي     مهمترين آنها سياستهاي اق
و پولي خود حکومت اسـت کـه ايـن        
وضــعـيـــت را بــوجــود آورده اســت.             
اقتصاد بحران زده و بي افقي محـض  
رشد سرمايـه گـذاري هـاي خـارجـي            
عدم امنيت سرمايه ؛بدون ارتباط بـا    
جهان سرمايه داري آزاد غرب، و.. از   
نــد.         دلايل ديگر اين وضعيــت هستـ
اقتصاد حکومت "اقتصاد جزيره اي"  
بسته  مي باشد. همه چيز را دولت و    
بيت رهبري در دست دارند. اينهـا در     
تــصـاد،          واقع تعيين مي کنند کـه اق
تازه اگر اقتصاد به معناي کلاـسيــک    
بورژوايي را بشود در اين مورد به کار 
تــصـادي                 تــهـاي اق گرفـت، کـه اولـوي
حکومت چيست  و چه مسيري بـايـد   
برود. براي جمهوري اسلامي اقتصاد  
همان چيزي است کـه الان امـروز در         
يــده اسـت. دزدي،             ايران حاکم گـرادن
نــه         غارت، همه چيز در خـدمـت هـزي
هاي سرسام آور دم و دستگاه سرکوب 
رژيم، تامين حضور نظامي و جنـگ  
هاي نيابتي تش در منطقـه و... ودر         
قــر و فـلاکـت و                    کنار آن تـحـميــل ف
بيکاري و گراني هاي هر چه بيشتر بر 

گرده مردم. اين اقتصـاد و سيــاسـت          
اقتصادي حکومت است. فروش نفت 
و صادرات منبع اصلي تامين هزينه 

 هاي حکومت مي باشد. 
حــکــومــت بــارهــا مـقـــصــر ايــن        
وضعيت را تحريمـهـا اعـلام کـرده و           

سال است کـه   ٤٠ مي کند. نزديک به  
اين را مي گويند. اثرات  تـحـريـمـهـا        
بر اقتصاد حکومت هـر چنــد قـابـل          
انکار نيست، ولـي هـمـه علــت ايـن             
يـــســت.               ــصــادي نـ تـ يـــت اقـ وضــعـ
سياستهاي اينها از جمله سياستهـاي  
پولي و ارزي شان در دو دهه گـذشتــه    
يکي از دلايل اصلي افزايـش روز بـه       
روز قيمت ارزهاي خارجي مي باشد. 
قــلا و                سالهاست که دولـت هـا در ت
نــد کـه نـرخ ارز را آزاد                 تلاش هستـ
بکنند. هر بار تلاش کردند بعدا پـس   
گرفتند. الان از دوره دولـت روحـانـي         
رسما اعلام کـرده انـد کـه سيــاسـت               
ــمــت               پــولــي شــان آزادي ســازي قـيـ
ارزهاي خـارجـي بـوده و دولـت ايـن                
پروسه را تا رسيدن و ارز تک نرخـي و    
ثبت آن، مديريت خـواهـد کـرد. ايـن          
اساس آن سياستي است کـه افـزايـش      
قيمتهاي امروزي ارزهاي خـراجـي را     
بــه دنـبـــال داشـتـــه اســت. دولــت و                
سياستش رسما بالا بردن و بالا نـگـه     
داشتن قيمت ارزهاي خارجي، فروش 
ارز براي تامين هزينه هاي ريالي اش 
بــعـات ايـن                تــايـج و ت مي باشد. از ن
سياست، افزايش مدام قيمت دلار  و   

 ساير ارزهاي خارجي مي باشد.
يــسـت              با اين توضيـحـا ت بـد ن
مــروري کــوتــاه بــه افــزايــش قـيـــمــت          
تــه         ارزهاي خارجي بويژه دلار در هفـ
تــدا چنــد                پــدازيـم. اب اي که گذشت ب

 خبر.
*بر اسـاس اخبــارو گـزارشـات             
رسانه هاي حکومتي قيمت دلاربعـد  

مهردر بازار  ٤ از ظهر روز چهارشنبه 
هـزار تـومـان         ١٨ "غير رسـمـي" بـه          

رسيده است. در سامانـه هـاي ارزي"        
نيما و سنا" که دولـت بـراي خـريـد و            
فروش ارزهاي خـارجـي راه انـداختــه          

هـزار تـومـان اعـلام          ١٤ قيمت دلار 
 شده است.

ــت وزارت               ــايـ ــم سـ يــ نـــ *تســ
اطلاعات رژيم در اين مورد گـزارش    

يــمـت دلار      داده:" از صبح امـروز      و  ق
ساير ارزها در خيــابـان فـردوسـي بـا             

قيمت  رشدي چشم گير موجب شد تا
هزار تومان عبور کنـد و     ١٧ از  دلار
 ١٢:٥٠ هزار تومان تا ساعت  ١٨ به 

مــهــر    ٤ دقـيــقـــه روز چــهــارشـنــبـــه          
برسد.اين خبرگزاي مدعـي شـده کـه         
"هجوم مردم براي خريد دلار بـاعـث        

 بالا رفتن قيمت دلار شده است".
يــمـا و       *در سامانه هاي ارزي" ن
سنا" که دولت بـراي خـريـد و فـروش            
يــمـت            ارزهاي خارجي راه انـداختــه ق

هـزار تـومـان اعـلام            ١٤ دلار بالاي 
شده است. اين دوسامانه در تـوجيــه         
گراني دلار که قرار بود با ايـجـاد وراه     
اندازي"بازار ارز ثانويه" قيمتها ثـابـت     
بشوند، ادعا کرده اند که "التهابات و    
شوکـهـاي بـازار آزاد" علــت گـرانـي                 
ارزهاي خارجـي از جـملـه دلار مـي             
باشد.به همين خاطرعرضه کننـدگـان    
ارزهاي خارحي بويژه دلارقيمت ها را 
با "بازار عرضه و تقاضاي آزاد تنظيم  
کرده اند." اين دو سـامـانـه در دسـت           
دولت و بانک مـرکـزي و از يـکـي از             
يــمـت       عاملان مهم هدايت افزايش ق

 مي باشد. ارزهاي خارحي 
*گــزارشــات مـيـــدانــي کــه در           
شبکه ها و مدياي اجتماعي منتشـر  
شده حاکي از اين است کـه ديـروز در       
يــمـت دلار       جريان سخنراني ترامپ ق

هــزار تــومــان رفــت.          ١٧ تــا مــرز      
 ١٧ ديروز اين قيمت از مـرز          عصر

هزار توامان گذشت و امروز بـه مـرز     
در اين  هزار تومان رسيده است.   ١٨ 

ميان بانک مرکزي و دست انـدرکـاران   
ــورس              بــازار ارزهــاي خــارجــي در ب
حکومت سکوت کرده و در تـوجيــه        
گراني هر لحظه اي قيمت دلار، ادعـا  
ميکنند که ايـن مـوج گـذرا بـوده،و             
بعضا التهابات بـازار ارز آزاد بـه آن           

 دامن زده است".
آنچه مسلم است بالا رفتن قيمت 

خواهد داشت. بالا بردن و      دلارادامه
بــالا نــگــه داشـتـــن قـيـــمــت ارزهــاي          
ــاســت رســمــي دولــت            خــارجــي سـيـ
روحاني مي باشد.در اين ميــان پـول       

درصـد ازرشـش را در          ٨٠ حکومت 
برابر دلار آمـريـکـا و سـايـر ارزهـاي             

مـعنــاي     خارجي از دست داده است.  
يــشتــر بـراي            اين يعني گراني هـاي ب
ــاي افســانــه اي                 ــردم و درآمــده م

يــاردي بـراي            روزانه  لـ دهها هـزار ميـ
دولت وباندهاي فاچاقچيان ارز هـاي      

 خارجي حکومت.
بــالا بــردن روزانــه نــرخ افــزايــش          
قـيـــمــت دلار تــوســط دولــت، بــانــک          
مرکزي، دست اندرکاران بـازار آزاد و      
بــعـات          دلالان حکومتي، اثـرات و ت
نــده اي                  بسيار مـخـرب و ويـران کنـ
نــه هـاي          برقدرت خريد و تامين هـزي
معيشت و گذران زندگي روزانه مردم 

 تحميل کرده است.
درصدي ارزش ريـال     ٨٠ کاهش 

 ٨٠ در برابر دلار، معنايش کـاهـش       
درصــدي قــدرت خــريــد مــردم مــي           
بـــاشـــد. مـــردم و کـــارگـــران کـــه                 
ــد،           ــمــزدهــاي ريــالــي مـيـــگــرن دسـتـ
مجبورند براي تاميـن حـداقـل هـاي         
زنده ماندن، هزينه هاي زندگـي شـان     

هـزار تـومـان         ١٧ را بـا دلار بـالاي         
تامين نمايند. از قبل اين گرانـي هـا      
کل حکـومـت در کنــار درآمـدهـاي             
افسانه اي از فـروش و قـاچـاق دلار،          
بــل          يــز از ق درآمدهاي سرسام آوري ن
تــرل بـازار            گران فروشي، قبضه و کنـ

 کالاهاي اساسي گيرش مي آيد.
دولــت، بــانــک مــرکــزي، صــادر         
کنندگان و وراد کنندگان کنسرنـهـاي   
بزرگش به همراه باندهاي قاچاقچيـان  
يــاري ارزي حـکـومـت کـه در                و ماف
صرافي هاي تهران و در بازار آزاد ارز   
درچــهــار راه اسـتـــانـبـــول و خـيـــابــان           
نــد، ازعـامـلان         فردوسي ساکن هستـ
اصلـــي بــالا بــردن قـيـــمــت دلارمــي          
باشند. افزايش وبالا بردن قيمـت هـر      

ساعتي ارزهاي خارجي توسط دولت 
و مافياي ارزي باندهاي حـکـومتــي،     
يک سياست رسـمـي دولـت روحـانـي          
مي باشد. همه ايـن بـانـدهـا در ايـن             
پروسه سهيم بوده و سـودهـاي روزانـه      
هزاران ميلياردي نصيبشان ميشـود.  
بدين ترتيـب چـه گـرانـي دلار و چـه                
يــمـت          گرانفروشي و افزايش روزانـه ق
بــع مـهـم              کالاهاي اساسي، يـک منـ
درآمد براي حکومت سرمايـه داران؛    
دزدان و دولت قاچاقيچان مي باشـد.  

ــاســت رســمــي       ــت          سـيـ ــي دول ــول پ
هدايت و مديريت ايـن رونـد       روحاني

پرسود براي کل نظام کثيف اسلامـي  
مي باشـد.بـراي پـايـان دادن بـه ايـن                
وضعيت بايد دولت قاچاقچيان ارز و   

غـارتـگـر        مافياي ارزي و کـل نـظـام     
سـرمـايـه داري اسـلامـي را بـه زيــر                 

 کشيد.
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شدن مدارس و دانشـگـاهـهـا دوبـاره        
ــه اعــتــراض              بــمــيــدان آمــده انــد، ب
برخاسته اند. همه اين بخـشـهـا، کـه        
نود و نه درصد جامعـه را تشـکـيـل         
ميدهند، يک دشمن مشترک دارند و 
هدفشان بزيـر کشـيـدن ايـن دشـمـن             
مشترک يعنـي جـمـهـوري اسـلامـي           
است. اگر فقر و بيکاري و بيحقوقـي   
ــود آب،                   ــب ــم ــي هــوا و ک ــودگ و آل
بخصوص در شهـرهـاي خـوزسـتـان،        
بيداد ميکند علت اصلي اش وجـود  
جمهوري اسلامي اسـت. بـراي حـل           
اين مصائب و مشکـلات اسـت کـه        
مبـارزه مـتـحـد و سـراسـري عـلـيـه                  
جمهوري اسلامي شکل گرفته است. 
امــروز شــعــار جــمــهــوري اســلامــي         
نميخواهيم يک شعار سراسري است، 
اصلاح طلب اصولگرا ديگر تـمـامـه    
ماجرا يـک شـعـار سـراسـري اسـت،               

دشمن ما همينـجـاسـت يـک شـعـار           
سراسري است، نه به فلاکت عمومي 
نه به قوقـهـاي نـجـومـي يـک شـعـار               
سراسري است. اين شعارها را بـايـد        
برجسته کرد. خواستهائي مثل لـغـو    
مــجــازات اعــدام، آزادي زنــدانــيــان        
سياسي، خواستهائي که اعـتـصـاب      
عمومـي و شـکـوهـمـنـد شـهـرهـاي                
کردستان هفته قبل حول آنها شـکـل     
گرفت، اينها  اهـداف و شـعـارهـاي           
مشترکي اسـت کـه بـايـد مـردم در              
سراسر ايران حولش بميدان بياينـد و    
جمهوري اسـلامـي را از هـر طـرف             
تحت فشار قرار بدهند. ايـن حـرکـت      
خود بخود نيـروهـاي قـوم پـرسـت و            
نـيـروهـاي مـذهـبــي را حــاشـيـه اي                
ميکند، فعاليـتـهـايشـان را خـنـثـي            

 ميکند و آنها را به عقب ميراند. 

 دOر ای" ه&�, ر
�رد زد 
 � ��2' ��7ه

 ۳ از صفحه  

 ... � $	ی' �4	8$ 5�7 	� ��
�$�6ا�, و 5&�9, ا;�:
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اعدام رامين حسين پناهي، زانيار و لقمان مرادي، موجي از   
داشـت.     خشم و انزجارميليوني مردم را در سـراسـر جـهـان در پـي           

يــدار و             هزاران نفراز مردم شرافتمند و انسان دوست، وجـدانـهـاي ب
آگاه، از ايران تا اروپا و آمريکاي شمالي با اعتراضات خياباني بـا    
قــمـان           کمپين آتش زدن طنابهاي دار و "ما همه رامين، زانيـار و ل

 هستيم" به اين جنايت آشکار اعتراض کردند. 
ها ميدان و خيابان فرياد خشم عليه اعـدام سـرداده شـد!         از ده

يــه         اين حجم عظيم اعتراضات و تظاهراتها به وسعت جـهـان، علـ
سبوعيت و درندگي حکومتي در شرف سقوط، صـحنــه مبــارزه        

يــت              مردمي بود که پرچم نه به اعدام  در دسـت از حـرمـت انسـان
 دفاع کردند!

مردم کردستان عليه حکم اعدام اين سه زنداني سيــاسـي، بـا         
برگزاري اعتصاب عمومي  و يکپارچه، پيام روشن مردم ايران بـه    

 جمهوري اسلامي را اعلام کردند!
تــهـاي اروپـايـي            عليرغم اين مبارزات عظيم و با شکـوه، دول
خفقان گرفتند! اين سکوت و مماشات را مادران و پـدران داغـدار     
و ستمديده ايران، هزاران خانواده زندانيان سياسي و هـمـه وجـدان          
زخم خورده بشريت در دهه شصت، در آن سالهاي کشتار و خون و   
جنون حکومت اسلامي تجربه کـرده بـودنـد! در آن هنــگـام هـم                     
دولتهاي اروپايي خود را به نفهمـي زدنـد! چـمـشـمـشـان را بـر آن                    

ترين فرزندان مـردم را     جنايات عظيم بستند و دست قاتلين شريف
 فشردند و بر سر ميز ديپلماسي چانه زدند! 

مبارزات دليرانه مردم ايران از اعتصابات عظيم کارخانجات 
رود کـه بسـاط جـمـهـوري             تا صدها تظاهرات و فتح خيابانها مي

امان، تکليف ايـن   اسلامي را براي هميشه بروبد. اين مبارزات بي 
آور، اين رفتار ضد انساني، اين ديپلماسي خونيـن و     سکوت نفرت

ننگيني که در خاطره تاريخي ما مردم براي ابد حک شده اسـت را    
نــد      هم روشن خواهد کرد! عمر اين ديپلماسي مشمئز کننده همـان

آخر است! مبارزات وسيع مردم  عمر حکومت اسلامي ايران رو به 
ايران در مقابل بربريت حکومت اسلامي ايران، حاميـانـش را در       

 ميان وجدان بيدار و آگاه بشريت متمدن يافته است!
پيمان با هزاران  کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي، هم

مردمي که به ميدان آمدند، ضـمـن مـحـکـوم کـردن سـکـوت و                   
مماشات نفرت آور تا کنوني دولتهـاي اروپـايـي، اعـدام ايـن سـه               
زنداني سياسي را به کمپيني عليه حکومت اسلامي و در حمايت 
از مبارزات مردم، براي آزادي کليه زندانيان سياسي بـدل خـواهـد        

 کرد! 
 

 کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
 ۲۰۱۸ سپتامبر  ۲۱ ، ۱۳۹۷ شهريور  ۳۰ 

ارديبشهت مـعلــمـان      ٢٠ نفر ديگر از بازداشت شدگان روز  ٦ 
که در اعتراض به فقر، گراني و تبعيض هـا و بـراي داشتــن يـک                
زندگي انساني در مقابل سازمان برنامه و بودجه به پا شده بود، با 

دوست، عضو اتحاديه بازنشستگان"، "رسـول       اسامي "عاليه اقدام 
بداقي، بازرس سابق کانون صنفي معلمـان تـهـران"، "اسـمـاعيــل              
گرامي"، "جواد ذوالنوري"، "حسين غلامي" و "مـحـمـد عـابـدي"              
همراه با محمد حبيبي بازداشت و با قيد وثيقه آزاد شـده بـودنـد،          

شهريور ماه بـه اتـهـام "اخـلال در نـظـم                 ٢٤ بنا بر حکم صادره در 
عمومي از طريق شرکت در تجمعات غيرقانوني" و "تمرد نسبــت     

ضـربـه      ٧٤ به مامورين حين انجام وظيفه" به مجازات اسـلامـي      
ماه حبس محکوم شدند.  ۹ تومان جريمه) و    ٥٠٠٠٠٠ شلاق (

نــکـار هـم چـمـاق            جريمه را در ازاي شلاق تعيين کرده اند، تا با اي
احکام ارتجاعي مجازات هاي اسلامي شان را روي سـر جـامـعـه       
نگاهدارند و هم جراتش را ندارند و حکم شلاق را بـه جـريـمـه بـدل          

 کرده اند.
اين حکم بـا مـوجـي از خشـم و انـزجـار روبـرو شـده اسـت.                          
يــن احـکــامـي، اعـتـراض بــه مـجـازات هــاي                           اعتــراض بـه چـنـ
جنايتکارانه بر اساس قوانين ارتجاعي اسلامي، هـمـچـون حـکـم        
شلاق، اعتراض به امنيتي کردن مبارزات و دفاع از حقــوق پـايـه       
اي چون حق تشکل، حق اعتصاب و آزاديهاي پايه اي در جـامـعـه    

 است. وسيعا به اين احکام اعتراض کنيم.
قبلا نيز در چهاردهم مرداد ماه  حکومت اسـلامـي مـحـمـد        
حبيبي عضو هيئت مديره کانون صنفي معلمان ايران را به حـکـم   

سال و نيم حبــس تـحـت عنــوان            ٧ وحشيانه ده سال و نيم حبس ( 
ماه حبس تحت عنــوان اخـلال در         ۱۸ تبليغ عليه امنيت ملي و 

ضربه شلاق محکوم کرد. صدور ايـن حـکـم          ٧٤ نظم عمومي) و 
وحشيانه با موجي از خشم و نفرت در ميان کارگران، معلــمـان و      
يــدا کـرد. از            ديگر فعالين اجتماعي روبرو شد و بازتابي جهاني پ
جمله در اعتراض به  اين احکام شوراي همـاهنــگـي تشـکلــهـاي           
يــه اي آنـرا شـديـدا مـحـکـوم کـرد.                          يــان صنفي فرهنگيان طـي ب
همينطورحکم صادر شده براي محمد حبيبي از سـوي نـهـادهـاي         
فــي مـعلــمـان              صنفي مختلف معلمان از جمله انجمن هـاي صنـ
کردستان (سقز و زيويه) و فرهنگيان خراسان شمـالـي ايـن حـکـم           

قرون وسطايي با اعتراض شديد روبرو گرديـد. در هـميــن رابـطـه               
تشکل هاي کارگري نيز همچـون اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران،                
سنديکاي واحد، انجمن صنفي برق و فلز کـار کـرمـانشـاه ضـمـن           
انعکاس اين خبر خواستار آزادي بدون قيد و شرط محمد حبيبـي  
شدند. کميته دفاع از محمد حبيبي نيز در اعتراض به ايـن حـکـم      

يــه انسـان                 لـ هـاي آزاده       وحشيانه، طوماري را انتـشـار داد و از ک
تــن بـه زنـدان و                     درخواست کرد که بعنوان اولين گام بـراي نـه گفـ
شلاق، آن را امضا کنند و همانجا خواستار آزادي فـوري مـحـمـد       
حبيبي و قرار گرفتن وي تحت درمان بخاطر وضع بـد جسـمـانـي         
اش شد. نزديک به دو هزار نفر اين طومار را امضا کـردنـد و ايـن         
نــکـه مـعلــمـان و                خود به جنبش نه به شلاق تبديل شد. بعلاوه اي
فعالين کارگري و ديگر فعالين اجتماعي با ابتکارات ديـگـري بـه      
تــه           اين کارزارها پيوسته اند. نمونه هاي قابل توجه آن در ايـن هفـ
رفتن تعدادي از فعالين به فراز سبــلان در آذربـايـجـان شـرقـي و                  
بدست گرفتن تصاوير معلمان زنداني با خواست آزادي فوري آنـان    
و ديدار جمعي از فعالين کارگري، معلمان و فعالين اجتماعي بـا    
خانواده محمدحبيبي معلم زنداني و اعلام همبــستــگـي بـا او و             
يــن          مبارزاتش در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد است. هـمـچنـ
کارزاري با شعار جاي معلم در زندان نيست در مدياي اجتـمـاعـي    
مدتهاست در جريان است و در اين کارزار معلمان و ديگر فعاليـن  
اجتماعي با بدست گرفت عکس معلمان زنداني و اعلام حمـايـت   
نــد و خـواسـتـار آزادي آنـان از زنـدان                          از آنها کليپ تهيه ميــکنـ

 ميشوند. اين کارزارها با قدرت به جلو ميرود.
لــي            يــن الـملـ در سطح جهاني نيز کنفدراسيون اتحاديه هاي ب

حکم وحشيانه صادره براي محمد حبيبي   ( ITUC)کارگري  
يــن                       را محکوم کرده و خـواهـان آزادي فـوري او گـرديـد. هـمـچنـ

حکم محکوميت محمد حبيبي بـه     EIسازمان جهاني آموزش 
زندان، شلاق، ممنوع الخروجي و ممنوعيت در فعاليت مدني را   
قويا محکوم کرده واز مقامات ايران خـواستــار شـد کـه هـر چـه                
سريعتر او را بدون هيچ قيدوشرط آزادکنند. اين سازمان در بيانيه  

فــي          هـا و اتـحـاديـه         خود از فعالان اجتماعي و سازمان هـاي صنـ
نــد و                         سراسر جهان دعوت کرد که  بـه ايـن حـکـم اعتــراض کنـ
يــبـي شـونـد. بـعـلاوه اتـحـاديـه                      خواستار آزادي فوري محمد حبـ

سراسري پست کانادا و سعيد نعما دبير کل کنفدراسيون اتحـاديـه   
يــن کـارگـري و          کارگري در عراق نيز به احکام زندان و پيگرد فعال
بــي     يـ فعالين اجتماعي و حکم جنايتکارانه شلاق عليه محمد حب
اعتراض کردند. کارزار عليه احکام شنيع صادر شده براي محمـد   
يــه                    حبيبي، کارزار در دفاع از معلــمـان زنـدانـي و اعتــراض علـ
يــن                     يــن کـارگـري و ديـگـر فـعـال بازداشت ها و احضار هاي فعـال
تــي کـردن                      يـ يــه امنـ اجتماعي همه و همه اجزايـي از کـارزار علـ
يــونـديـم. بـا اعتــراض                  پـ مبارزات است. وسيعا به اين کارزارها ب

فــر از بـازداشـت            ٦ گسترده به احکام وحشيانه صادر شده بـراي     ن
دوست، رسول بداقي، اسماعيل  ارديبهشت عاليه اقدام ٢٠ شدگان 

گرامي، جواد ذوالنوري، حسين غلامي ومحمد عابدي خواستـار  
يــع شـلاق            لغو فوري اين احکام شويم. انزجار خود را به حکـم شنـ

 اعلام کرده و قاطعانه اعلام کنيم که شلاق ممنوع است. 
هم اکنون يکي از چالش هاي مهم معلمان، چالش پايان دادن 
به امنيتي کردن مبارزات و آزادي معلمان دربنـد چـون مـحـمـود          
بهشتي لنگرودي، اسماعيل عبدي و محمد حبيبي است. شوراي  
يــه اش بـه                         يــان فــي مـعلــمـان طـي ب هماهنگي تشکل هاي صنـ
مناسبت شروع سال تحصيلي جديد  نيز به روند سرکوب فعالان و 
تشکل هاي صنفي اعتراض کرده و خواهان آزادي بي قيد و شرط 
معلمان زنداني شده است. اين شورا همچنيـن نسبــت بـه پـرونـده              
لــف هشـدار داده و            سازها واحضار هاي پياپي در شهرهاي مختـ
خواستار بازگشت به کار معلمان تبعيدي و اخراجي به سر کارشان 
بــانـي      شده است.از خواستها و اعتراضات معلمان حمايت و پشتي
بــي و         يـ کنيم. خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط محمد حبـ
ديگر معلمان زنداني همچون اسماعيل عبدي، محمود بهشتي و 
روح االله مرداني و تمامي زندانيان سياسي شويم. تمامـي احـکـام      
يــن     امنيتي صادر شده براي کارگران، معلمان و براي تمامي فعـال

 سياسي بايد فورا آزاد شود. 
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 زنده باد همبستگي جهاني کارگري

http://free-them-now.com/ 
Shahla.daneshfar2@gmail.com 
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از زندان آزاد شد و کمتر از يـک سـال         
 ٦٠ بعد درگذشت. او هنگام مـرگ          

 سال داشت.
يــن بسيــار         محمد جراحي از سنـ
قــر و                     يــن بـعنــوان کـودک کـار، ف پاي
استثمار و رنج و محروميت را عميقا 
لمس کرد. به همين دليل وقتي که از    
يــسـم و                    طريـق دوستــانـش بـا کـمـون
سوسياليسم آشنا شد،  با تمام وجـود    
خودرا سوسياليست و ضـد سـرمـايـه       
داري ميدانست و تا آخر عمر فعالانـه  
عليه آن مبارزه کرد. او يک کارگر آگاه 
و رزمنده و جسـور بـود کـه خـطـرات            
راهي که انتخاب کرده بود را بـخـوبـي    
نــج سـال در زنــدان                   ميــدانسـت. او پ
جــمــهــوري اســلامــي بــدون يــک روز           
ــجــه و                   نـ ــرخصــي فشــار و شــکـ م
محدوديت را تحمل کرد و خم به ابـرو    
تــي در دادگـاه جـمـهـوري               نياورد. وق
اسلامي رئيس ايـن دادگـاه يـکـي از           
يــسـت بـودن           اتهامات او را سـوسيــال

اعلام کرد او گفــت "بلـه مـن چـپ و               
سوسياليست هستــم. مـا از حقــوق             
مردم دفاع ميکنيم. مثل شمـا رانـت      
خواري نميکنيـم. مثــل شـمـا رشـوه              
نميخوريم. سوسياليست يعني کسـي    
که از حقوق کـارگـران و مـردم دفـاع             
ميکند". در پاسخ به تعرضاتي که در   
يــس دادگـاه       اين دادگاه به او شد به رئ
که نام فاميلش "حمله ور" بـود گفــت          

 "واقعا سزاوار اين نام هستي!"
نام مـحـمـد جـراحـي بـراي هـمـه               
کارگران آگاه نامي دوست داشتنــي و     
آشناست. او چند ماه بعد از آزادي از      
يــسـت کـارگـري           زندان از حزب کـمـون
تقاضاي عضويت کرد و با تـوجـه بـه        
سابقه طولاني مبارزه و فعاليـت چـپ     
و کارگـري اش بـعنــوان کـادر حـزب               
پذيرفته شد. او در يک مصاحبه کوتاه  
قــه         گفت اگر اميدي براي رهـايـي طبـ
کارگـر از شـر سـرمـايـه داري وجـود                 

 داشته باشد اين حزب است.  
محمد جراحي فـعـال مبــارزه بـا          

ستم طبقاتي بـود. در شـرايـطـي کـه               
سرمايه داري در ايران کارگـران را بـه       
شديدترين وجهي زير استثمار و بـهـره     
کشي قرار داده و جدال گسترده و فعال 
کارگران با حکومت اسلامي سرمايه 
و مفتخوران سرمايه دار در سـرتـاسـر      
جامعه جريان دارد و هرروز ابعاد تازه 
اي بـخـود ميــگيــرد، جـاي مـحـمـد                 
جراحي در ميــان مـا بسيــار خـالـي              
است. محمد جراحي متــاسفــانـه بـه            
آرزوي ديرينه اش که برپايـي جـامـعـه       
يــستــي بـود         اي آزاد و برابر و سوسيال
نرسيد، اما به بسياري از کـارگـران و         
مردم راه نشان داد و نامش در جنبش 
يــستــي هيــچـگـاه                   کارگـري و کـمـون

 فراموش نخواهد شد. 
 

زنده باد ياد محمد جراحي و همه 
 جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم!

 سرنگون باد جمهوري اسلامي!
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،۱۳۹۷ مهر  ۶ 

 ۲۰۱۸ سپتامبر  ۲۸  

 ۱ از  صفحه  
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ــا بــه گــزارشــهــا امــروز               ٣١ بـنـ
شهريـور در اهـواز گـروهـي از افـراد                
مسلح به صف رژه نيروهاي نـظـامـي      
جمهوري اسلامي حمله کرده و دهـهـا   
نفر را کشته و شمار زيادي را زخـمـي     

 کرده اند.
نـيـــروهــاي نــظــامــي جــمــهــوري        
اسلامي جزئي از دستگاه سرکـوب و    
آدمکشي حکومت هستند و رژه آنها 
در شهرها تلاشي بـراي بـرخ کشيــدن         
قدرت اين دستگاه سرکوب است، اما 
نــهـا بـه                    حمله مسلـحـانـه اخيــر نـه ت
يــه حـکـومـت و                 مبارزات مـردم علـ
نيروهاي سرکـوبـگـرش ربـطـي نـدارد           
بــش     بلکه عملا حرکتي در مقابل جنـ

 انقلابي مردم است.
تا کنون به گزارش خبرگزاريها هم 
نيروئي بـا عنــوان "مقــاومـت ملــي                
اهواز"، که گروه قـوم پـرسـت الاحـواز          

و هــم گــروه فــوق         جــزئــي از آنســت،     
ارتجاعي داعش مسئوليت اين حمله 
را بعهده گرفته اند. اما واقـعيــت هـر        

چه باشد اين حرکت عمـلا مـائـده اي        
آسماني براي حکومت بحـران زده اي      
است که از هـر طـرف در مـحـاصـره              
اعتراضات و مبــارزات تـوده مـردم             
قراردارد. رژيم بدنبال اين واقعه تلاش  

 -خواهد کرد از يکسو فضاي پليسـي 
امنيتي را در خـوزستــان و در کـل                  

تشديد کند و از سـوي ديـگـر        جامعه
بر تفرقه افکني و نفرت پراکنـي هـاي     

مذهبي دامن بـزنـد.      -ملي  -قومي
بــش                   اما اين تـلاـشـهـا در بـرابـر جنـ
انقلابي و حق طلبانه و متحدانه تـوده    

بجائي نـخـواهـد رسيــد. مـردم             مردم
ايران مدتهاست در اهواز و تـهـران و         
سنندج و تبريز و قـم و مشـهـد و در            
ســراســر ايــران بــا شــعــار جــمــهــوري           
اسلامي نميخواهيم عزم جزم خـود را    
براي سرنگون کردن حـکـومـت اعـلام       
کرده اند. آينده جامعه را نه تحـرکـات    

مـذهبــي       -ارتجاعي نيروهاي قومي
در اپوزيسيون و نـه سـرکـوبـگـريـهـاي          
لــکـه مبــارزات             جمهوري اسـلامـي ب

يــه     متحدانه و سراسري توده مردم علـ
يــحقــوقـي، کــه                      قــر و نـابـرابـري و ب ف
اعتصاب عمومي شکوهمنــد مـردم      
کردستان عليه اعدام و عليـه تـعـرض      
يــروهـاي اپـوزيسيــون                حکومـت بـه ن

 آخرين برآمد آن بود، رقم خواهد زد.
حزب کمونيست کارگري با تـمـام   
توان خود در مقــابلـه بـا تـلاـشـهـاي                 

لــيــســي   تـــي و سيـــاستـــهــاي         -پ امنــيـ
يــن بـراي            سرکوبگرانه رژيم و هـمـچنـ
خنثي کردن تـحـرکـات مسلــحـانـه و            

 -تفرقه افکني هاي نيروهـاي قـومـي     
مذهبــي مبــارزه ميــکنــد و مـردم                  
سراسر ايران را به اتحاد و همبستگـي  
هر چـه استــوارتـر و گستــرده تـر در                  
قــلابـي شـان بـراي بـزيـر                  مبـارزات ان
کشـيـــدن جــمــهــوري اســلامــي فــرا            

 ميخواند.
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،۱۳۹۷ شهريور  ۳۱ 

 ۲۰۱۸ سپتامبر  ۲۲  
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اعتـــصـاب بــزرگ و سـرتــاســري          
رانندگان و کاميونداران ايـران از روز        
اول مهر مجددا آغاز گرديـد. فضـاي      
ــهــاي                   ــم لـ ــود از فـيــ ــر ب مــجــازي پ
هــمـبـــسـتـــگــي و اعــلام شــرکــت در           
اعتصاب در شهرهاي بزرگ و کوچک 
از غرب تا شرق و از شمال تا جنــوب   

 ايران. 
پيوستن نفتکشهاي حمـل مـواد     
سوختي پالايشگاه تبريز به اعتصاب 
يکي از نقطه قوتهاي اين اعتــصـاب      
نــدگـان و           بزرگ و سراسري اسـت. ران
کاميونداران نفتکش نقش مهمي در   
سوخت و ساز اقتصاد ورشـکـستــه و       

بن بست رسيده جمهوري اسلامـي    به
نــدگـان            دارند. در صورتيکه هـمـه ران
فـــتـکــش در ســراســر ايــران بـه ايــن               ن
اعتصاب بپيوندند، بيشترين فشار را 
بر گلوي رژيم آيت االله هاي غارتگر و   
قــش                  نــد ن تــوان قاتل ميــاورنـد و ميـ
مهمي در بزيرکشيدن اين رژيم داشته 

 باشد. 
رانندگان و کاميونـداران آذربـايـجـان،       

 رانندگان نفتکش پالايشگاه تبريز، 
نقش اعتصاب سرتاسري در شرايطي 
که رژيم با انواع دسيسه ها و از جملـه  
تــلاش بــراي ايــجــاد فضــاي تــرور و            
وحشت و نظامي کردن جامعه، قصد 

به حاشيه راندن مبارزات مردم و کـم      
کردن فشار بر خودش را دارد، بسيــار   
مـهـم و سـرنـوشــت سـاز اسـت. دور                  
نيست روزي که اعتصابات سرتاسري 
شـمــا را کـارگــران راه آهـن و ســايــر                
بخـشـهـاي کـارگـري و مـعلــميــن و                   
بازنشستگان و پرستاران و همه مـردم  
هــمــراهــي کــرده و رژيــم جــمــهــوري           
بــش             اسلامي را بـزانـو درآورده و جنـ
يــروزي             سرنگوني طلبانـه مـردم بـه پ

 برسد. 
کــمــيـــتــــه آذربــايـــجـــان حـــزب         
يــسـت کـارگـري ايـران، ضـمـن                کمون
حمايت از اعتصاب شما، دسـت تـک     
تک شما ها را ميفــشـارد و از هـمـه            
رانندگان و کاميونداران در آذربايجـان  
ميخواهد که به اين اعتـصـاب مـهـم       
بپيوندند. اعتصاب و اتحاد سراسـري   
کارگران نقش حياتي در پايان دادن به 

  حيات جمهوري اسلامي دارد. 
  

زنده باد اعتصابات سرتاسري 
 کارگران 

 سرنگون باد جمهوري اسلامي 
  

کميته آذربايجان حزب کمونيست 
 کارگري ايران

   ۱۳۹۷ اول مهرماه 
 ۲۰۱۸ سپتامبر  ۲۳ برابر با 
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